
ویژه شـهرستـان تـفت
                     ضمیمه شـماره 45 دو هفته نامه امید و آگاهی ) چهاردهمین ویژه نامه شهرسـتان تفت (

بماند  ت 
تف تفت،  هم  تا  همه با         

در 4  اسـت  سـرزمینی  نـام  »منـا« 
کیلومتری مکـه مکرمه که حجّاج بعد 
از وقوف در »مشـعر«، برای رمی جمره 
یـا همان سـنگ زدن به نماد شـیطان 
به سـوی آن روانه می شـوند. و اینک از 
ذی الحجـة الحـرام 1436 قمـری، این 
سرزمین مقتل شهدای مظلومی است 
کـه بنـا بـه گـواه شـاهدان واقعـه، لب 
تشـنه و مظلومانه به دیدار معبودشان 

شتافتند.
بخواهـی  کـه  را  منـا  واقعـه  ریشـه 
جسـتجو کنی بایـد در بحـر تاریخ فرو 
بـروی؛ قدری کـه خـود را در می یابی، 
می بینـی حتی تا واقعه ظلـم قابیل به 

هابیـل عقب گـرد کـرده ای.
در سـرزمین مکه که رها بشوی، برجی 
بزرگ مشـرف بر کعبه شـریف نگاهت 
را جلـب می کنـد. خیلی هـا می گویند 
حتـی هیبت کعبـه را هم از چشـم ها 
بـرده اسـت. اروپـا رفته هـا می گوینـد 
شـبیه برج »بیگ بل« انگلستان است. 
سـوالی ذهنـت را درگیـر می کنـد که 
نمـادی فرهنگـی با ایـن الگو و بـا این 
مقیـاسِ چنـد برابـر بـزرگ تـر، اینجا 
چـه می کنـد؟ بـا قـدری جسـتجو، 
منابـع خبـری از این اطـاع می دهند 
کـه بـرج را یک مهندس یهـودی برای 

سـعودی ها طراحـی کرده اسـت.
راهـی منا که می شـوی، نماد شـیطان 
را سـتون سـنگیِ بلنـدی می یابی که 
رأس آن شـبیه هرم اسـت. سعودی ها 
بـه بهانـه زیاد شـدن حجّـاج بـه مرور 
دیـواری  را  سـتون  ایـن  دور  زمـان، 
کشـیده اند تا بـه بهانه تسـاهل و روان 
شـدن کار، حجّاج سـنگی بزننـد وکار 
تمام بشـود؛ اما هدف اصلی این اسـت 
کـه نـگاه حجاج بـه این نمـاد نیفتد و 
ضمنا سـنگ هم بـه این نمـاد نخورد. 
با قدری جسـتجو، منابـع از این اطاع 
می دهنـد کـه ایـن نمـاد شـیطان، در 
کشـورهای  از  متعـددی  مکان هـای 
اروپایـی به چشـم می خـورد. دو نمونه 
برجسـته آن، مقابـل کنگـره آمریکا و 
مقابـل واتیـکان اسـت. اینجـا معلـوم 

می شـود نقـش آن دیـوار چیسـت!
از ذکـر نمونه هـای داخلی فعالیت های 
عرصـه  بگذریـم،  کـه  سـعودی ها 
فعالیت هـای خارجـی سـعودی ها نیز 
مؤیـّد خباثت ها و جنایـات متعدد این 
خاندان سـلطنتی به اسام و مسلمین 
اسـت کـه ثابت می شـود ایـن خاندان 
اگر مـزدور دشـمنان اسـام نباشـند، 
حداقـل سـخت گرفتـار پنجـه نفـوذ 

آن ها هسـتند.
فاجعـه منـا کـه منجـر بـه شـهادت 

چنـد صـد ایرانـی و عـروج چنـد هزار 
از مسـلمین باد اسـامی شـد، سـند 
دیگـری از خباثت و عقده گشـایی این 
قـوم خائـن در ایـن دوره بـوده اسـت.

برخی گمامه زنی های ساده اندیشانه و 
بعضاً مغرض، بی نظمی حجّاج مظلوم 
ایرانـی را دلیل این واقعه غمبار تحلیل 
کرده انـد. بررسـی روند واقعـه حاکی از 
بسـته شـدن محـل خروجی یکـی از 
جاده های منا توسـط عوامل سـعودی 
اسـت؛ خیابانی که یکی از شـاه راه های 
عبـوری منا بـرای رمـی جمره اسـت. 
ضمنا عوامل سـعودی بـدون توجه به 
ورود خیـل عظیم زائران به این مسـیر، 
مانـع ورود زائرانـی کـه از رمـی جمـره 
بازمـی گشـته اند و در مسـیر مخالف، 
وارد ایـن خیابان می شـدند نیز نشـده 

بودند.
 از طـرف دیگـر جمعیـت عظیمی که 
در ابتـدای جاده قـرار داشـته اند، بدون 
اطاع از مسـدود بودن انتهای مسـیر، 
بـه راه خـود ادامـه می دهنـد؛ نتیجـه 
اینکـه حجّاجـی کـه در بیـن ایـن دو 
سـیل جمعیتی قـرار داشـته اند دچار 
فشـردگی، تنگـی نفـس و نهایتـا بی 
انباشـت  هـم  روی  و  شـده  هوشـی 

می شـوند. 
حـال در این بین بسـته شـدن مسـیر 
خروجـی خیابان به مـدت طولانی و با 
ایـن ازدحـام جمعیت و رها گذاشـتن 
ایـن مسـیرِ  بـه  ورود  بـرای  حجـاج 
مسـدود شـده کـه منجـر به فشـرده 
شـدن جمعیـت می شـده چـه دلیلی 
مـوارد  داشـته،  از سـوی سـعودی ها 
مشـکوک و مورد سـؤالی اسـت کـه از 
آن جز بوی خباثت و توطئه استشـمام 

نمی شـود.
بنـا بـه نقـل خبرنـگار شـبکه العربیه 
عربسـتان، ایـن فشـردگی از سـاعت 
7 صبـح شـروع شـده، امـا ورود اولین 
گروه از امدادگران سـاعت 11:30 صبح 

صورت گرفته اسـت. حتی بنا به گفته 
شـاهدان، در طـول ایـن واقعه از کمک 
امدادگران کشـورهای حاضر در مراسم 
حـج هم ممانعت به عمل آمده اسـت.

درب هـای اضطـراری طول مسـیر نیز 
هیچگاه تا لحظه پایان حادثه گشـوده 
نشـدند و همچنان قفل و زنجیر شـده 

رها گذاشـته شدند.
دوربین هـای  وجـود  دیگـر  مـورد 
متعـدد در طـول مسـیر اسـت کـه به 
اقرار شـاهدان حتی توانایی شناسـایی 
برگه هـای کوچـک دعـا و مناجـات را 
در دسـت زائـران دارد، امـا چگونـه از 
این مسـئله غفلت شـده و این جنایت 
عظیم بدون هیچ اقدامِ پیشـگیرانه ای 
به مدت 3.5 سـاعت به وقوع پیوسـته 

است؟
آری واقعـه منـا بـا همـه مظلومانـه 
دیگـر  برگ هـای  کنـار  در  بودنـش، 
تاریـخ ثبـت می گـردد. عربسـتان هم 
کـه با وقـوع انقاب اسـامی ایـران بر 
خـود لرزیـد، در طـول ایـن 37 سـال، 
از کمـک و تحریـک صـدام گرفتـه تا 
کشـتار حجّـاج در سـال 1366 ابایـی 
نکرد و از سـوی دیگر برای هم پیمانی 
بـا اسـرائیل و آمریـکا از کوچک تریـن 
کمکـی امتنـاء نورزیـد؛ امـروز هـم بـا 
آلـودن دسـت خـود بـه خـون ایـن 
مظلومـان شـهیدمان، کاری جـز ایـن 
نکـرد که مـا را در غم شـهدا و کودکان 
یتیم سوریه و فلسطین و یمن شریک 
کـرد. شـهدایی کـه آن هـا نیز کشـته 
و مجـروح همیـن دسـت جنایتـکار 

. هستند
مـا که مصیبـت زده این غـم و هجران 
هسـتیم؛ بـه رسـم ادب، چون سـجده 
پایانـی زیـارت عاشـورای مـولای لـب 
تشـنه مـان، پیشـانی شُـکر از ایـن 
مصیبـت بـه درگاهـش می سـاییم و 
تسـلیم قضای او، منتظـر منتقم همه 

مظلومـان عالـم می مانیـم.

کسـی تصور نکند که ما راه سـازش با جهان خواران را نمی دانیم. 
ولـی هیهات کـه خادمان اسـام به ملت خـود خیانـت کنند!... 
اگر بند بند اسـتخوان هایمان را جدا سـازند، اگر سـرمان را بالای 
دار برنـد، اگـر زنده زنده در شـعله های آتشـمان بسـوزانند، اگر 
زن و فرزنـدان و هسـتی مـان را در جلوی دیدگانمان به اسـارت 
و غـارت برند هرگـز امان نامه کفر و شـرک را امضـا نمی کنیم.« 
)صحیفه امام، ج 21، ص 69، 1367/4/26(                    

چرا محرم و عاشورای تفت متولی و مدیریت واحد ندارد؟

محرم و عاشورای تفت می تواند بهتر از این برگزار شود
«« صفحه 2

شـنـیـده های انـتخـاباتی

* احتمال کاندیداتوری مهندس ابراهیم جواهری
شـنیده ها حاکی از این اسـت که رایزنی تعدادی برای 
حضور مهنـدس ابراهیم جواهـری در انتخابات مجلس 
دهم اسـت. یشـان هنـوز قطعیت نامـزدی بـرای کدام 
از حـوزه هـای انتخابیـه مهریز بافـق خاتم یـا ابرکوه یا 

میبد را اعام نداشـته اسـت

* احتمـال ثبـت نـام دکتـر فـرزاد بـرای 
مجلـس انتخابـات  در  کاندیداتـوری 

شـنیده هـا حاکـی از این اسـت که دکتـر علیرضافرزاد 
نماینـده دو دوره مـردم شهرسـتان تفـت در مجلـس 
شـورای اسـامی بـار دیگـر قصـد کاندیداتـوری دارد.

او کـه دارای تحصیات آکادمیک در رشـته پزشـکی و 
تخصـص به رشـته رادیولـوژی اسـت؛ دو دوره نماینده 
شهرسـتان تفـت در مجلـس شـورای اسـامی بـود.

غلامعلی  مهنـدس  کاندیداتـوری  *احتمـال 
سـفید، اسـتاندار اسـبق یزد از حـوزه انتخابیه 

تفـت و میبد
خبـر جدیـدی کـه درباره حـوزه انتخابیه تفـت و میبد 
بـه گوش مـی رسـد؛ مربوط بـه احتمـال کاندیداتوری 
مهندس غامعلی سـفید، اسـتاندار اسـبق یزد از حوزه 

انتخابیـه میبد و تفت اسـت.

*آیـت الله وافـی بـرای کاندیداتـوری در 
انتخابات مجلس خبـرگان رهبری رسـماً اعلام 

کرد آمادگـی 
 آیـت الله وافـی بـرای شـرکت در انتخابـات مجلـس 
خبـرگان رهبری اعام آمادگی کرد. آیت الله ابوالقاسـم 
روسـتای حسـین آباد  متولـد 1314در  یـزدی  وافـی 
روسـتایی از توابـع بخـش زارچ و عضـو کنونی مجلس 
خبـرگان رهبـری اسـت. همچنیـن وی  در دوره  اول  و 
دوم  مجلـس  شـورای  اسـامی  با پیشـنهاد و مشـورت  
علمـای  بـزرگ  یـزد و قـم  نمایندگـی  مـردم  یـزد را 

شـد. عهده دار 

بررسی تحلیلی خبری فاجعه منا
منا؛ حادثه، فاجعه یا جنایت؟

مجتبی فاح تفتی

بـه چـه کسـی رأی دهیم؟ سـوالی که ایـن روزهـا با حضور 
کاندیداهـای احتمالـی کم و بیش بر سـر زبان هاسـت و نقل 
محافـل اسـت. بحث هایـی کـه با مشـخص شـدن بیشـتر 
کاندیداهـای احتمالـی و نزدیک شـدن به آن گسـترده تر و 

مفصـل تر می شـود.
امـا بـه واقـع به چه کسـی رأی دهیـم؟ آنچه بـه نظر ماک 
مناسـبی می رسـد پیـدا کـردن کاندیـدا اصلـح در میـان 
کاندیداها هسـت. به نظر ماک های بومی و جناحی هرچند 
تأثیرگـذار اسـت و در درجـه ای از اهمیـت قـرار دارنـد ولـی 
مطالبی نیسـتند که در درجه اول اهمیت قرار داشته باشند.

بـرای اینکـه یک معیارهایی بیان شـود که قابل قبـول برای 
همگان باشـد؛ در این شـماره از نشریه امید و آگاهی تفت به 
ضرورت و شـاخص های کاندیدا اصلـح از دیدگاه مقام معظم 

رهبری )مدّظلّه العالی( پرداخته می شـود؟
ضرورت انتخاب اصلح

 ملـت بایـد تاش خـود را بکند، باید زحمت بکشـد و دنبال 
اصلح بگردد. من مکرّر عرض کرده ام که مسـئله، مسـأله  ی 
دین و خدا و ادای تکلیف اسـت. همچنان که اصل انتخابات 
یک تکلیف الهی اسـت، انتخـاب اصلح هم یک تکلیف الهی 
اسـت. قبـاً هم گفتیـم که تفاضـل و لو کـم باشـد، در این 
قضیه بسـیار اسـت. باید بگردید، بین خودتان و خدا حجّت 
پیـدا کنیـد؛ یعنـی بتوانیـد از راهـی برویـد کـه اگـر خدای 
متعـال پرسـید شـما به چـه دلیل بـه ایـن فـرد رأی دادید، 
بتوانیـد بگوییـد به این دلیـل. بین خودتـان و خـدا، دلیل و 
حجّتـی فراهم کنید و بعد با خیـال راحت بروید رأی بدهید. 

)76/2/31(
ویژگی های اصلح

بهترین، آن کسـی اسـت که درد کشـور را بفهمد، درد مردم 
را بداند، با مردم یگانه و صمیمی باشـد، از فسـاد دور باشـد، 
دنبال اشـرافیگری خودش نباشـد. آفت بزرگ ما اشرافیگری 
و تجمـل  پرسـتی اسـت؛ فـان مسـئول اگر اهـل تجمل و 
اشـرافیگری باشـد، مردم را به سـمت اشرافیگری و به سمت 

اسـراف سـوق خواهد داد.«  )88/2/22(
 پایبنـدی او بـه اسـام باشـد، پایبنـدی او به عدالت باشـد، 
پایبنـدی او بـه منافـع ملـی باشـد، مـرز او بـا دشـمن مـرز 
مشـخصی باشـد. ... بعضـی، از دشـمن رودربایسـتی دارنـد؛ 

بعضـی، ماحظه ی دشـمن را می کنند. ماحظـه ی ملت را 
بایـد کرد، ماحظه ی خدا را باید کرد، نه ماحظه ی دشـمن 
را. دشـمن، دشـمن اسـت؛ هرچـه ماحظـه کنـی، هرچـه 
عقب بنشـینی، او جلـو می آید. اگـر خاکریز شـما در مقابل 
دشمن خاکریز مستحکمی نباشد، او نفوذ می کند. دشمنان 
ایـن را می خواهنـد. یکـی از شـاخص ها همین اسـت. مردم 
در هرجای کشـور هسـتند، به این شـاخص توجه کنند آن 
کسـانی که مرزشان با دشمن و دست  نشاندگان دشمن مرز 
کم رنگی اسـت، این هـا برای ورود به مجلس اصلح نیسـتند. 
کسـانی باید باشـند که مرز روشنی با دشمن داشته باشند.« 

)86/12/22(
 هنـر ملـت ایـران و مردم شـهرها و حوزه هـای انتخابیه این 
اسـت که دقت کنند، نگاه کنند، بشناسـند اصلح را، بهترین 
را انتخـاب کننـد؛ بهترین از لحـاظ ایمان، بهتریـن از لحاظ 
اخـاص و امانـت، بهتریـن از لحـاظ دیـن داری و آمادگـی 
بـرای حضـور در میدان هـای انقـاب؛  دردشـناس تریـن و 
دردمندترین نسـبت به نیازهای مردم را انتخاب کنند. این ها 
فرصت هائـی هسـت، بایسـتی مردم عزیـز مـا در همه جای 
کشـور... هوشـیارانه، با بصیرتِ تمام تاش کنند، پیدا کنند 
و بـا رأی خود مسـجل کنند ... البته مردم توجه باید داشـته 
باشـند که تبلیغات رنگین و متنوع ماک نیست؛ وعده های 
غیـر عملـی مـاک نیسـت. ... وعده هـای غیر عملـی دادن، 
وعده هـای بـزرگ دادن، این هـا مـاک نیسـت؛ بایـد مـردم 

توجه کننـد«؛ )86/10/12(
 شیوه انتخاب اصلح

بایـد خودتان تحقیق کنیـد، ماحظه کنید، دقت کنیـد، از 
انسـان های مـورد اعتمادتـان بپرسـید، تا به اصلح برسـید و 
اصلـح را انتخاب کنید. .البته این روزها با این وسـائل عجیبِ 
 ـمتأسـفانه حرفهای  ـ رسـانه ایِ کنونی هـا و امثـال این هـا ـ
گوناگـون، نسـبت های گوناگون به اشـخاص گوناگـون، رواج 
دارد. گاهـی ممکن اسـت یک نفـر هزاران پیامک بفرسـتد. 
بـرای مـن گـزارش دادند که ممکن اسـت در ایـام انتخابات، 
روزی چند صد میلیون پیامک رد و بدل شود. مراقب باشید، 
تحـت تأثیـر این چیزها قـرار نگیرید؛ نگاه کنید، تشـخیص 
بدهیـد، اصلح را بشناسـید و بـرای ادای تکلیف، اسـم او را به 

صنـدوق رأی بیندازیـد.  )92/1/1(

      امید و آگاهی )ویژه شهرستان تفت(    فرهنگی اجتماعی      قیمت :500 تومان

در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی به چه کسی رأی دهیم؟

کاندیدای اصلح کیست؟

سـرمـقـاله
عـزاداری، احیـاء خـط خـون و شـهادت، و رسـاندن صـدای 
مظلومیـت آل علـی به گوش تاریخ اسـت. »اشـک«، زبـانِ دل 

اسـت و »گریـه«، فریـاد عصـر مظلومیّت.
عـزاداران حسـینی، پروانگانی شـیفته نورند که شـمع محفل 
آرای خویش را یافته و از شعله شمع، پیراهنِ عشق پوشیده اند 

و آمـاده جان باختن و پرسـوختن و فدا شـدن اند.
عـزاداری بـرای شـهید کربـا، انتقـال »فرهنگ شـهادت« به 
نسـل های آینـده اسـت. عزاداری، شـور و عاطفـه را از شـعور و 
شـناخت، بر خوردار می سـازد و ایمان را در ذهن جامعه هوادار، 
زنـده نگه مـی دارد. عمیق تریـن پیوندها میان عقل و عشـق و 
عاطفه و برهان، در سـایه عزاداری برای عاشـورا شکل می گیرد.

»منـا« یک قربانگاه بـود، و »کربا«، قربانگاهی دیگر تنها هاجر 
و ابراهیم نبودند که »اسماعیل« را به »مذبح« آوردند، محمد و 
علی و فاطمه )ع( نیز »حسـین« را به قربانگاه عشق فرستادند.

بـرای رسـیدن بـه کربـا، بایـد اراده ای آهنین، قلبی شـجاع و 
عشـقی سـوزان داشـت و در ایـن سـفر، بایـد رهتوشـه ای از 
صبر و یقین، پاپوشـی از توکّل، سـاحی از »ایمـان« و مَرکبی 
از »جـان« داشـت، تـا بـه منزل رسـید، چـرا کـه راه کربـا، از 
»صحـرای عشـق« و »میـدان فـداکاری« و پیچ و خـم خوف و 

می گـذرد. خطر 
زائـر حسـین )ع( بایـد تمثیلـی از شـداید و رنج هـا و سـوز و 
گدازهـا و خوف و عطش هـا را در خویش پدید آورد و کربایش 

»کـرب« و »با« باشـد.
دانشـگاه کربا باز اسـت و شـاگرد می پذیرد، از هر جا که باشد، 

هرکه باشد...
آنچه در این شـماره در زمینه عزاداری محرم و عاشـورای تفت 
بیـان می شـود همـه و همـه در راسـتای بهبـود و تعالـی ایـن 
مراسم هاسـت و اینکـه در سـالیان آینـده بـه شـیوه ای بهتر و 
مطلـوب تـر برگزار شـود وگرنه ایـراد گرفتن بـه عـزاداری امام 
حسـین )علیه السّـام( و بیان بایدهـا و نبایدهـا در این زمینه 
امری نادرسـت اسـت و ما کوچک تر از آن هستیم که بخواهیم 
در درگاه اباعبدالله الحسـین )علیه السّـام( بی ادبی کنیم و به 
عزاداری هـا و عـزاداران آن حضرت ایراد بگیریم؛ لذا آنچه مطرح 
شـده اسـت در مقام ایراد نیست و صرفاً جهت بهبود و استفاده 

بیشـتر از این عزاداری هاست.
بـا آرزوی قبولـی عزاداری هـای شـما در عـزای سـرور و سـالار 
شـهیدان حضـرت اباعبدالله الحسـین )علیه السّـام( و ضمن 
عـرض تسـلیت ایـام اسـارت آل الله، ایامـی کـه سـخت ترین 
روزهـای خانـدان اهل بیت اسـت؛ چهاردهمین شـماره امید و 
آگاهی ویژه شهرسـتان تفت تقدیم شما می شود؛ به امید آنکه 
تفت همواره و همیشـه تفت بماند؛ یعنی شهرسـتانی داشـته 
باشیم آباد، پیشرفته، سرسبز و سرشار از شور، نشاط و شادابی.

چگونه  می شود 
جامعه اسلامی به انحطاط و گمراهی برود؟

                                                                                               «« صفحه2

شعرسرای تفت
این قافله میان قافله ها گم نمی شود

                                                      «« صفحه3

مردم شهر تفت درباره عزاداری محرم و عاشورای تفت چه نکاتی را گفتند؟
نقاط قوت و ضعف محرم و عاشورا تفت

                                                                                                        «« صفحه3

مـرکـز خـریـد و فـروش انــار فـلاح
عرضه انواع انارهای شیرین و ترش، زاغ، شاه بار)شهوار(، ترکیده و رُبیّ 

آبدار، ملس و با ماندگاری بالا
در خدمت همشهریان و هم استانی های عزیز

تفت، پل سلطان آباد، جنب ایستگاه اتوبوس                            09132526937 )حاج حسین فاح(

اولین  مرکز 

خرید و فروش انار شهرستان تفت
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 ایـن را بدانیـد کـه ایـن شـعار شـما، »مـرگ بر آمریکا«ی شـما، این فریادی که ملّت ایران می کشـند، این دارای یک پشـتوانه و عقبه ی منطقی و قوی اسـت؛ دارای پشـتوانه ی عقانی اسـت. معلوم هم هسـت که مـراد از »مرگ بر آمریـکا«، مرگ بر ملّت آمریکا نیسـت، ملّت آمریکا هـم مثل بقیّه ی ملّتها 
هسـتند، یعنی مرگ بر سیاسـت های آمریکا، مرگ بر اسـتکبار؛ معنایش این اسـت، این دارای پشـتوانه ی عقانی اسـت؛ قانون اساسـی ما به این ناطق اسـت، تفکّرات اصولی و عمیق و منطقی بر این ناطق اسـت و این را برای هر ملّتی که تشـریح بکنیم، آن را می پسـندند و می پذیرند و قبول می کنند.
)مقام معظم رهبری)مدّ ظلّه العالی(،  12 آبان 94(

*جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان تفت با حضور 
اعضا برگزار شد

در ایـن جلسـه که نقاط قـوت و ضعف 
مراسـم عـزاداری در دهـه اول محـرم 
)بویـژه مراسـم صبح و عصر عاشـورا در 
محل حسـینیه امـام بود( مـورد بحث 
بـود  مقـرر گردیـد کارگروهـی بدیـن 
منظـور بـا مسـئولیت اداره تبلیغـات 

اسـامی زیـر نظـر شـورای فرهنـگ عمومـی تشـکیل و جلسـات 
ماهانه قبل از جلسـه شـورای فرهنگ عمومی داشـته باشـد و مسائل 
مربـوط بـه عـزاداری در دهـه اول محـرم را مـورد پیگیری قـرار دهد 
تـا در سـال آینـده شـاهد نقـاط قـوت بیشـتر و ضعف کمتر باشـد.

* جلسـه شـورای فرهنگی دانشـگاه پیام نـور مرکز 
تفت با حضـور امام جمعه شهرسـتان تفت برگزار شـد

دراین جلسـه ابتداریاست دانشگاه 
بـا اشـاره بـه روز سـیزده آبـان و 
اسـتکبار ستیزی خواسـتار حضور 
اسـاتید  همـه  آگاهانـه  و  فعـال 
شـد  دانشـجویان  و  پرسـنل  و 
سـپس حجت الاسـام والمسلمین 
غفـوری امـام جمعـه شهرسـتان 

تفـت ضمـن گرامیداشـت روز سـیزده آبـان بـه تحلیـل مسـائل 
اسـتکبار  رأس  در  و  دشـمن  همـواره  را  آمریـکا  و  پرداختـه  روز 
جهانـی دانسـتند. وی بزرگتریـن سـرمایه دانشـجویان را روحیـه 
شـود. حفـظ  بایـد  کـه  دانسـتند  آنهـا  انقابـی  و  بسـیجی 

درادامـه امـام جمعـه تفـت خواسـتار توجـه ویـژه بـه معنویـات در 
دانشـگاه بویـژه برگـزاری نمـاز و برنامه هـای مذهبی و قرآنی شـدند 
و تاکیـد کردنـد کـه انقابـی گـری بـدون معنویـت امـکان نـدارد.

* فرماندار تفت: فرهنگ مراسم ترحیم در شهرستان تفت 
باید آسیب شناسی شود

سومین نشسـت شـورای توسعه 
فرهنگـی شهرسـتان تفـت بـه 
بـا حضـور  و  فرمانـدار  ریاسـت 
اعضـاء در محل فرمانـداری تفت 
فرمانـدار  داد.  جلسـه  تشـکیل 
شهرسـتان تفـت بـا اشـاره بـه 
شـورای  نشسـت  کار  دسـتور 

توسـعه فرهنگی در خصوص فرهنگ مراسـم ترحیم در شهرسـتان 
تفـت بـا انتقـاد بـه برخـی روشـهای غلـط در ایـن گونـه مراسـم ها 
گفـت: زمانـی کـه خانـواده ای یکـی از عزیـزان خـود را از دسـت می 
دهـد رسـم و سـنت اسـامی و ایرانی بر آن اسـت که سـایر افـراد به 
یاری آنان بشـتابند و تسـلی بخش آنان باشـند اما ورود برخی پدیده 
هـای نامبـارک در ایـن فرهنگهـا، خانـواده عـزادار را بـا هزینـه هـای 
سـنگین و دشـواری هـای متعـدد روبـرو می سـازد که باید بـا روش 
هـای فرهنگـی و قانونـی نسـبت بـه اصاح ایـن روشـها اقـدام کرد.

فرمانـدار تفـت نقـش علمـای دیـن و معلمیـن و اسـاتید را در ایـن 
رابطـه مهـم و راهبـردی برشـمرد و گفـت: علمـای دیـن، اسـاتید و 
معلمیـن بـا توجه بـه نفـوذ کام و سخنشـان در لایه هـای مختلف 
جامعـه مـی تواننـد پیـش قـراولان اصاحـات فرهنگـی باشـند و 
راه را بـرای تعالـی عرصـه هـای فرهنگـی در کشـور همـوار نماینـد.

* برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در شهرستان تفت
بـه همـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه 
تفت سـوگواره بصیـرت عاشـورایی با 
برنامه هـای مختلف در بقـاع متبرکه 
شهرسـتان برگـزار شـد. در ایـن ویژه 
برنامه خیمه معرفت در اماکن مذهبی 
و آستان مقدس امامزادگان شهرستان 
با حضور مبلغین برپـا گردید که مورد 
استقبال قرار گرفت و مراجعه کنندگان 
این اقدام اداره اوقاف را ستودنی دانستند.

* تفت مهیای برگزاری شکوهمند انتخابات مجلس شورای 
اسلامی و خبرگان رهبری

سـتاد برگـزاری انتخابـات دهمیـن 
و  اسـامی  دوره مجلـس شـورای 
انتخابـات پنجمیـن دوره خبـرگان 
رهبری شهرسـتان تفت به ریاست 
فرمانـدار و با حضور اعضاء در محل 
داد. تشـکیل جلسـه  فرمانـداری 

فرمانـدار تفـت انتخابـات هفتـم 
اسـفندماه را همچون سـایر انتخابـات، رویدادی حسـاس و تاثیرگذار 
در تعیین سرنوشـت کشـور ارزیابـی کرد و گفت: هـدف دولت و همه 
دوسـتداران انقاب اسـامی، برگزاری انتخاباتی حماسی، شکوهمند، 
قانونمند و سالم است و امیدواریم با مشارکت آحاد مردم، حماسه سیاسی 
دیگری در هفتم اسفندماه در تاریخ پرتلألؤ انقاب اسامی رقم خورد.

عوامـل برگـزاری انتخابـات بایـد در نهایـت بـی طرفـی و بـا آگاهـی 
کامـل از قانـون، زمینـه حضـور باشـکوه و حماسـی آحـاد مـردم را 
در انتخابـات فراهـم نماینـد. بـا توجـه بـه پراکندگـی جغرافیایـی و 
روسـتاهای متعـدد در شهرسـتان تفـت، لازم اسـت همه امکانـات را 
بـرای برگزاری انتخابات شایسـته در سـطح شهرسـتان فراهـم آورند. 

* سرپرسـت بیمارسـتان شـهید بهشـتی تفت تودیع شد
قانونـی  پزشـکی  مسـئول  یـزدی  مصطفـوی  نـادر  سـید  دکتـر 
شهرسـتان و متخصـص مسـمومیت می باشـد کـه طی حکمـی از 
طـرف دکتـر میرجلیلـی ریاسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی بـه مدت 
یکسـال سـکان دار هدایـت بیمارسـتان شـهید بهشـتی تفـت شـد 
و از دکتـر اسـدی ریاسـت سـابق بیمارسـتان تقدیـر بـه عمـل آمد.

* رئیس اداره ورزش و جوانان تفت تودیع و معارفه شد
»سـید اصغـر حسـینی«  کـه سـال هـا معاونـت اداره کل ورزش و 
جوانان اسـتان را بر عهده داشـته اسـت به عنوان ریاسـت جدید اداره 
ورزش و جوانـان منصـوب و جایگزیـن »عبـاس دشـت آبادی« شـد.

* رئیس جدید اداره آب و فاضلاب روستایی تفت معرفی شد
تفـت  آبفـار  اداره  جدیـد  رئیـس  عنـوان  بـه  مظفـری«  »رضـا 
معرفـی شـد و از خدمـات »رضـا زارع رحیـم آبـادی« تجلیـل شـد.

* رزمایـش 2 روزه الی بیت المقدس در تفت برگزار شـد
رزمایش دو روزه الی بیت المقدس با حضور بیش از 300 بسیجی غیور 
تفتی با محوریت مقابله با تهاجم بیگانه و همچنین درگیری شهری در 
موقعیت جاویدالأثر حاج احمد متوسلیان شهرستان تفت برگزار شد.

سـؤال: شـخصی می خواهـد مقـداری از امـاک خـود 
را وقـف حضـرت اباعبـدالله الحسـین )علیـه السّـام( 
کنـد بـه ایـن صـورت کـه تـا حیـات دارد درآمـد آن 
ملـک مـال خـودش باشـد و بعـد از حیاتـش مـال امـام 
باشـد. آیـا چنیـن وقفـی شـرعاً صحیح اسـت یـا خیر؟

جـواب: اگـر بـه نحـو حتـم و جـزم زمیـن را از حـالا وقـف کنـد 
خـودش  بـرای  خـود  حیـات  پایـان  تـا  را  آن  منافـع  فقـط  و 
اسـت. صحیـح  وقفـی  چنیـن  و  نـدارد  مانـع  کنـد  اسـتثناء 

سـؤال: ده عـدد فرش چهـار متـری وقف مسـجد جامع 
گردیـده و تـا بـه حـال فرش هـا در مسـجد بـوده اسـت؛ 
حالا کـه مسـجد را اهالـی خـراب کرده انـد می خواهند از 
نو بسـازند، آقایـان معتمدین محل و امـام جمعه می گویند 
ایـن فرش هـا را بـا نظـر خبـره بفروشـیم و پولـش را بـه 
مسـجد خرج نمائیم به عنوان امانت بعد از سـاخته شـدن 
مسـجد فرش بگیریـم و به مسـجد بیاندازیم، آیا می شـود 
فرش هـا را فروخـت و بـرای مسـجد خـرج کـرد یـا نـه؟
جواب: اگر فرش ها وقف مسجد است، با امکان استفاده از آن فروش آن 

صحیح نیست.

سـؤال: آیا می تـوان فرش های کهنه مسـجد را بـا رعایت 
حـد اعـای قیمـت روز تبدیـل بـه فرش هـای نـو کـرد؟

جـواب: فرش هـا اگـر وقـف مسـجد اسـت تـا موقعـی کـه قابـل 
اسـتفاده در آن مسـجد یـا در مسـاجد دیگـر اسـت فـروش و 
تبدیـل آن هـا جایـز نیسـت مگـر آنکـه حفـظ و نگهـداری فـرش 
باشـد. تبدیـل  و  فـروش  بـر  موقـوف  عـرف  نظـر  در  موقوفـه 

سـؤال: سـاختمان مختصـری در تاریـخ 1349 سـاخته 
شـده به نـام حسـینیه امـام حسـین )علیـه السـام( و 
صیغـه وقـف هـم خوانـده شـده اسـت، آیـا می تـوان آن 
را خـراب کـرد و سـاختمان شـخصی یـا دولتی سـاخت؟

جواب: اگر وقفیت به عنوان حسینیه به انشاء وقف و خواندن صیغه 
وقف و حصول قبض و اقباض تکمیل شده باشد تغییر و تبدیل موقوفه 

جایز نیست.

سـؤال: زمین موقوفه ای اسـت که منافع آن بـرای عزاداری 
امام حسـین )علیه السّـام( الـی الابد وقف شـده، با توجه 
بـه اینکه محلـی برای اقامه نماز و دیگر شـعائر اسـامی در 
نزدیکـی محل وجود نـدارد؛ واگذاری قطعـه ای از این زمین 
از سـوی اوقاف به عنوان حسـینیه جهت اقامه نماز و شعائر 
چـه صورتـی دارد؟ و اگر اجاره سـالیانه ایـن زمین پرداخت 
نشـود نمـاز خوانـدن و اقامـه شـعائر چـه حکمـی دارد؟

جـواب: تغییر وقف و حسـینیه قـرار دادن قسـمتی از زمین موقوفه 
مذکـور جائـز نیسـت ولی اگـر به شـکلی اجـاره داده شـود که وقف 
کامـاً محفـوظ باشـد و مـال الاجـاره هرسـال طبـق وقـف زیـر 
نظـر متولـی شـرعی بـه مصـرف برسـد جائـز و با اشـکال اسـت.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تفت

مبحث اول: خطر کاهش جمعیت

قسمت اول :
فاجعه جمعیتی ایران در راه است

امیـد و آگاهـی تفـت از ایـن شـماره بخشـی جدیـد به 
صـورت ثابـت در نشـریه بـه بحـث »طریـق زندگانـی« 
اختصـاص داده اسـت. »طریـق زندگانـی« بـه مسـائل 
مختلـف اجتماعی  فرهنگی به صورت سلسـله وار اشـاره 
می کنـد. بـر ایـن اسـاس هرچنـد شـماره یکبـار یـک 
موضـوع مـورد بحـث قـرار می گیـرد و جوانـب مختلف 
می شـود.  ارائـه  وار  بـه صـورت سلسـله  موضـوع  آن 
اولین موضوعـی که به صورت سلسـله وار ارائه می شـود؛ 
بحـث جمعیت و خطر کاهش آن اسـت؛ که در این شـماره 
مقدمه ای از این فاجعه بیان می شـود و در شـماره های بعد 
به علـل این فاجعه و راهکارهای مقابله با آن اشـاره خواهد 
شـد. امید که مورد قبول شـما مخاطبان عزیز قـرار گیرد.

یکـی از مقوله هـای بسـیار مهمـی که در حـال حاضر مـورد بحث 
اسـت ضریب رشـد جمعیتی و نسـبت آن به توسـعه اقتصادی در 
کشـورهای جهـان اسـت. بر اسـاس تحقیقاتـی که صـورت گرفته 
اسـت در آینـده کشـورهایی کـه دارای نیـروی کار متخصـص و 
فعـال باشـند می تواننـد مدیریت آتـی جهـان را در دسـت گیرند. 
نتایـج بـه دسـت آمـده از آمارهـای جهانـی رشـد جمعیتـی در 
بسـیاری از کشـورهای جهـان پاییـن آمده و به سـمت طراز منفی 
در حـال حرکـت اسـت که ایـران نیز از این امر مسـتثنی نیسـت.

سـاختار کلـی جمعیت همانند یـک اندام واره اسـت کـه باید تمام 
بخش های آن دارای تعادل و پویایی باشـد و نمی توان یک وضعیت 
ثابـت و ایـده آل را بـرای آن تعریف کرد. بدین منظور اسـت که باید 
بـه صـورت مـداوم پویایی و تحـولات اجتماعـی مورد بررسـی قرار 
گیـرد و در صورتـی که مطالعـات احتمال خارج شـدن جمعیت از 
حالت تعادلی را نشـان دهد باید سیاست های حمایتی اعمال شود.

ایران در بازه سال های 65 تا 68 دارای یک رشد جمعیتی چشمگیر 
بـود کـه این امر موجب شـد تا افـرادی خطر انفجـار را بـرای ایران 
گوش زد کنند و دولت وقت نیز در راستای همان کنترل جمعیتی 
با بسیج کردن تمام دستگاه های تبلیغاتی و اجرایی کشور توانست 
خطـر انفجـار جمعیتـی را کنتـرل کند و رشـد جمعیتی ایـران را 
بـه حد متوسـط جهانی برسـاند امـا آن چیزی کـه مدیـران به آن 
توجهـی نداشـتند تنـدروی در این مسـئله بـود که موجب شـد تا 
صاحـب نظران در زمینه رشـد جمعیت بـا ابراز نگرانـی از تندروی 
دولت وقت در کنترل جمعیت خواسـتار تجدید نظر سیاسـت های 
جمعیتی کشـور شـوند چرا که ادامه این روند سـبب این می شـد 
کـه ایـران در بلند مدت با طراز رشـد جمعیتی منفی مواجه شـود.

بر اسـاس سـناریو رشد پایین جمعیتی که سـازمان ملل متحد در 
سـال 2010 منتشـر کرده اسـت اگر ایران به همین صورت به ادامه 
جایگزینـی جمعیتی بپـردازد و برنامـه ای برای تعادل آن نداشـته 
باشـد در 80 سـال آینده جمعیت 31 میلیونی را تجربه خواهد کرد 
که 47 درصد آن را افراد سالمند بالای 60 سال را در برمی گیرند و 
این درحالی است که در خاورمیانه کشورهای عربستان و قطر دارای 
بیش ترین رشد جمعیتی در میان سایر کشورهای منطقه هستند.

ایـران در حـال حاضـر نیز جزء 10 کشـور اسـت که به سـرعت به 
سـمت کهن سـالی در حـال حرکت اسـت و در جایگاه ششـمین 
کشـور جهـان قـرار دارد کـه افـراد آن بـه سـن پیـری می رسـند.

چرا محرم و عاشورای تفت متولی و مدیریت واحد ندارد؟
محرم و عاشورای تفت می تواند بهتر از این برگزار شود

حمیدرضا پهلوان باقری
محـرم و به ویژه مراسـم عاشـورای 
تفـت زبانـزد عـام و خـاص اسـت؛ 
مراسـم نخـل بـرداری تفـت نمـاد 
ویـژه ای از شهرسـتان اسـت کـه 
چنانچـه یـک فـرد تفتـی خـود را 
بـه فرد غیـر تفتی معرفـی آن فرد 
سـریع بـه مراسـم نخـل بـرداری 
تفت اشـاره می کنـد. عزاداری های 
بی نظیـری کـه مـردم تفـت انجام 
می دهند جلـوه خاصی از عـزاداری 
در ایـران را بـه نمایش گذاشـته که 

قابل تقدیـر و سـتایش اسـت.
مدیریـت کارآمـد و سـالم یکـی از 
مباحث مهمی اسـت که همواره بر 
روی آن تأکیـد می شـود. مدیریـت 
برنامه ریـزی،  رکـن  سـه  از  کـه 
پیگیری و نظارت و ارزیابی تشکیل 
می شـود از ملزومـات هر مراسـم و 
طرحـی اسـت که به نظر می رسـد 
محـرم و به ویژه مراسـم عاشـورای 
تفـت از نبـود ایـن امر رنـج می برد.

ایـن یادداشـت در صـدد ارزیابـی 
)بیـان نقـاط قوت و ضعـف( محرم 

تفـت نیسـت و در جـای دیگـر به 
آن پرداختـه می شـود. نگارنـده در 
اینجـا بـه مهم تریـن دلیـل ضعف 
برنامه های محرم و عاشـورای تفت 

که نبود آن بسـیار محسوس است 
اشـاره می کند. آنچه در محرم تفت 
و بـه ویـژه مراسـم عاشـورای تفت 
مشـاهده شـد نبود مدیریـت واحد 
و بـه عبارتـی متولـی خـاص برای 
آن اسـت. که هر آنچه نقیصه دیده 
می شـد بـه ایـن امر بازمی گشـت. 

بـه ویژه در مراسـم عاشـورای تفت 
کـه جای جـای آن نظیر برگـزاری 
برنامه هـا، ترتیب مداحـی مداحان 
اهل بیت، پذیرایـی و دادن نذری ها، 

هیئت هـای  مختلـف  مسـائل 
عـزاداری و دیگـر موارد همه نشـان 
دهنـده خـلأ مدیریـت واحـد بود.

هرچنـد کـه لازم اسـت تمـام این 
برنامه ها بـه صورت مردمـی برگزار 
شـود و این ضرورتـی غیرقابل انکار 
اسـت ولـی آنچـه مهـم بـه نظـر 

می رسـد وجود مدیریتی یکپارچه 
حرکت هـای  تمـام  کـه  اسـت 
مردمـی را بـه صـورت یکپارچـه و 
هماهنـگ درآورد؛ مدیریتی که زیر 
نظـر یک عالـم و کارشـناس دینی 
صـورت پذیـرد و هماهنگی هایی را 
از ماه هـا قبـل از شـروع محـرم تـا 
بـه هنـگام عزاداری هـا انجـام دهد. 
این مدیریـت باید واحـد، یکپارچه 
وکارآمـد و از همـه مهم تـر زیر نظر 

یـک کارشـناس دینی باشـد.
بـر این اسـاس پیشـنهاد می شـود 
مراسـم محـرم و عاشـورای تفـت 
متولـی خـاص جهـت  یـک  بـه 
برنامـه ریزی، هماهنگـی و نظارت 
آن سـپرده شـود  امـور مختلـف 
تـا هماهنگـی بیـن مجریـان امور 
مختلف بـه بهترین شـکل صورت 
گیـرد و برنامه هـا براسـاس نظمی 
خـاص انجـام شـود تـا بیش ترین 
از آن بـرده شـود و بـه  اسـتفاده 
بهتریـن شـکل ممکـن برنامه هـا 

برگـزار شـود.

طـریـق  زنـدگـانـیوقـایع اتـفـاقـیه تـفـت

احـکـام وقـف
 بر اساس استفتائات مقام معظم رهبری )مدّ ظلّه العالی( 

چگونه  می شود جامعه اسلامی به انحطاط و گمراهی برود؟
                                                     مرتضی دهقانی تفتی                                       

امـام حسـین علیـه السـام قبـل از 
خـروج از مکّـه و رفتـن بـه سـمت 
کربا صریحـا اعـام فرمودنـد: »الَا وَ 
نًا  مَـنْ کانَ فینـا بـاذلِاً مُهْجَتَـهُ مُوَطِّ
ِ نفَْسَـهُ فَلیَْرْحَـلْ مَعَنا  عَلـي لقِـاءِ اللهَّ
فَانِـّي راحِلٌ مُصْبِحاً انِْ شـاءَ اللهُ«: »اي 
مـردم هرکس کـه در راه ما آمادة بذل 
و بخشـش خون خود اسـت و مهیاي 
دیـدار و لقاء خداوند اسـت، با ما بیاید 
کـه مـا فـردا عـازم رفتن هسـتیم ان 

شـاءالله.«
خب ابتدای سـفر امام حسین عده ی 
کثیـری همـراه امـام شـدند امـا چه 
شـد کـه ولـی خـدا در روز واقعـه آن 
قـدر تنها شـد و تنها عـده ای معدود 
آمـادة گذشـتن از خـون خـود بـرای 
لقـاء و دیدار الهی بودند؟ چگونه شـد 
جامعـه ای که پیامبـر اسـام را یاری 
کردنـد و بـه قـدرت رسـاندند بعـد 
از گذشـتن چندسـال از یـاری ولـی 
خـدا دسـت کشـیدند و بلکـه عـده 
ای از آن هـا در مقابلـه بـا او بـه جنگ 
پرداختنـد؟ می تـوان از عوامـل ایجاد 
کننـدة ایـن واقعة مهـم درس گرفت 
و بـرای امتحانات بعدی خدا از جامعه 
آماده شـد. امتحاناتی که قطعا از همه 
گرفتـه خواهـد شـد. خداونـد متعال 
در سـوره عنکبـوت می فرمایـد: »آیـا 
مـردم گمان کردند همین که بگویند 
»ایمـان آوردیـم«، بـه حال خـود رها 
می شـوند و آزمایش نخواهند شـد؟! 
ما کسـانی را کـه پیش از آنـان بودند 
آزمودیـم ) و اینهـا را نیـز امتحان می 
کنیم(؛ بایـد علم خدا درباره کسـانی 
کـه راسـت مـی گویند و کسـانی که 

دروغ مـی گویند تحقـق یابد.«

بنابرایـن باید درک کنیم چه بایی بر 
سر آن جامعه آمد که حسین بن علی 
علیه السّام، آقازاده ی اول دنیای اسام 
و پسر خلیفه ی مسـلمین، در همان 
شـهری که پدر بزرگوارش بر مسـند 
خافت می نشسـت، سـر بریـده اش 
گردانده شـد و آب از آب تکان نخورد!

»قـرآن، دو عامل اساسـی گمراهی را 
به مسـلمین معرفی می کنـد. آن آیه 
این اسـت که می فرماید: »فَخَلفََ مِن 
ـاةَ واَتَّبَعُوا  بعَدِهِـم خَلفٌ أضَاعُـوا الصَّ
ـهَواتِ فَسَـوفَ یلَقَـونَ غَیًّـا«: »امّا  الشَّ
پـس از آنـان، فرزنـدان ناشایسـته ای 
روی کار آمدنـد که نماز را تباه کردند، 
و از شـهوات پیـروی نمودنـد؛ کـه به 
زودی سرگشـتگی و گمراهی خود را 
خواهنـد دید!« )59 مریـم(. دو عامل، 

عامـل اصلی ایـن گمراهـی و انحراف 
عمومی اسـت:

1- یکـی دور شـدن از ذکـر خـدا که 
مظهر آن نماز اسـت. فرامـوش کردن 
خـدا و معنویـت؛ حسـاب معنویت را 
از زندگـی جدا کـردن و توجـه و ذکر 
و دعـا و توسـل و طلـب از خـدای 
متعـال و تـوکل به خدا و محاسـبات 
خدایـی را از زندگـی کنـار گذاشـتن. 
2- دوم »و اتبعـوا الشـهوات«؛ دنبـال 
شـهوت رانی ها رفتن؛ دنبال هوس ها 
رفتـن و در یک جملـه: دنیاطلبی. به 
فکـر جمـع آوری ثـروت، جمـع آوری 
مـال و التذاذ به شـهوات دنیـا افتادن. 
این هـا را اصـل دانسـتن و آرمان هـا را 

فرامـوش کـردن. ایـن، درد اساسـی و 
بـزرگ اسـت. ما هم ممکن اسـت به 
ایـن درد دچار شـویم. اگـر در جامعه 
اسـامی، آن حالـت آرمـان خواهی از 
بین بـرود یا ضعیـف شـود؛ هر کس 
بـه فکر این باشـد کـه کاهـش را از 
معرکـه در ببـرد و از دیگـران در دنیـا 
عقب نیفتـد؛ این کـه »دیگری جمع 
کرده اسـت، ما هم برویم جمع کنیم 
و خاصـه خـود و مصالـح خـود را بر 
مصالح جامعه ترجیح دهیم«، معلوم 
اسـت کـه به ایـن درد دچـار خواهیم 
شـد.« »برگرفته از بیانـات رهبری در 

»71/4/23
امـا عـاوه بر ایـن دو عامل اساسـی و 
کلـی، عوامـل جزئـی تر دیگـری نیز 
بودنـد کـه یـا بـه خاطـر همیـن دو 
عامـل اصلی بالا به وجـود آمده بودند 

یا زمینه سـاز ایـن دو عامل شـدند از 
جمله:

در  کـه  فتنه هایـی  و  1- شـبهه ها 
جامعـه بـه وجـود آمـده بـود و مانـع 
آگاهی صریح و روشـن مردم می شـد. 
مثا یکـی از شـبهات رایـج آن زمان 
جملة »حسـبنا کتاب الله« بوده است 
کـه ضـرورت وجود امامی برای شـرح 
و توضیـح کتـاب خـدا را مورد سـوال 
قرار می داده و شـک وجود داشـته که 
اصـا چرا باید امامی باشـد کـه مردم 
را بـه سـوی هدایـت راهنمایی کند و 
می گفتنـد: »مـا کـه کتـاب خـدا در 
دسـتمان اسـت همان برایمان کافی 

است.«

2- کتمان فضایل و کرامات اهل بیت 
و در مقابـل، بـا فضیلـت نشـان دادن 
دروغیـن شـخصیت هایی بـه جـای 
اهل بیت بود کـه موجب گمراهی در 

انتخـاب مردم می شـد.
3- تحریـف معنای دین و مسـلمان 
بودن: تحریفی که دین را مجموعه ای 
از احـکام ظاهری و فردی می دانسـت 
و فوقـش تجـارب باطنـی و حـالات 
معنـوی و اخاقیـات محـدود هم به 
آن اضافه می کرد و نقشی اجتماعی و 
سیاسی برای آن قائل نبود در حالیکه 
مسـلمانی بـه معنـای تسـلیم بودن 
زمانـی در انسـان ثبـوت پیدا می کند 
که انسـان در مقابل ولی خدا تسـلیم 
شـود )31 آل عمـران(. تولـی بـه ولی 
خدا گوهر دین اسـت و برای تفسـیر 
دیـن بایـد به ولـی معصـوم و علمای 

باتقوای متصـل به علم معصوم رجوع 
کـرد و این رجوع همه جانبه اسـت و 
در زمینه های اجتماعی و سیاسی هم 

باید وجود داشـته باشـد.
4- یکـی دیگـر از عوامل تنهایی ولی 
خدا بالا بودن هدف در دسـتگاه الهی 
اسـت. هـدف اصلـی ایشـان تامیـن 
شـهوات و غرایـز مردم نبـود و گاها با 
آن متعـارض می شـد به همین دلیل 
انبیای الهی در جوامعی که ادراکشـان 
ضعیف و تعلقاتشان به دنیا شدید بود 
بـه دلیل دعوت به معـاد و جهان پس 
از مـرگ به جنـون متهم می شـدند. 
بـا اینکه ایـن دعوت برای انبیا بسـیار 
گـران تمام می شـد و موجب تنهایی 
آن هـا می شـد ولـی آن هـا دسـت از 
آرمان هـا برنداشـتند و می خواسـتند 
انسـان را بـه مقـام اخـاص و توحید 
برسـانند. وقتـی هـدف رفیـع شـد 
طبیعـی اسـت کـه همرهـان واقعی 

کمتـر و دیرتر پیدا می شـوند.
5- از سـوی دیگـر اولیـای الهـی نیز 
حاضـر نیسـتند بـا حیلـه و تزویـر 
مـردم را بـه سـوی خـود جمع کنند 
و بـه هدف برسـانند بلکه می خواهند 
مـردم از سـر بصیـرت و آگاهـی، خدا 
را انتخـاب کننـد تـا تکلیـف و رشـد 
معنـی پیـدا کند. بـا توجه بـه هدف 
انبیـا مـردم نباید بـه قیمت تبلیغات 
دروغ، هدایت شـوند. سیدالشـهدا )ع( 
در حرکـت خـود با وعدة رسـیدن به 
قـدرت و غنایـم، مـردم را جمع نکرد، 
بلکه برعکس بارها در بین راه هشـدار 
داد کـه پایـان ایـن راه مخاطـره آمیز 
قـدرت و حکومت نیسـت بلکه پایان 
آن شـهادت اسـت. در مقابل سفره ی 
سـفیانی و ابـن زیـاد رنگین تر بـود و 
پـر بـود از وعده های پـول و قـدرت و 
مظاهـر دنیا و تبلیغـات دروغ و فریب 
دادن مـردم بـا تطمیـع و تهدیـد و 

تحقیر.
ان شـاءالله بـا عبـرت گرفتـن از ایـن 
واقعـه در امتحانات و فتن الهی موفق 
بیـرون آییـم چراکه بنای خـدا بر این 
اسـت که فتنه هایـی اتفاق بیفتند تا 
صفوف حق و باطل از هم جدا شـوند 
)سـوره انعـام 112- 113(. و این اتفاق 
صحنه را برای امتحان فراهم می کند. 
اینجاست که انسان از عاقبت خویش 
می ترسـد و بـه نقش ناله های شـبانه 
و دعاهـای سـحرگاهی پی می بـرد و 
می فهمـد که از امتحانـات خدا به جز 
به خدا و سـفینه های نجات او پناهی 

نیست.

آیا امکان دارد در جامعه   امروزي  کوفیان باشند؟
                                                     امیرمحمد مؤذن فراشاه                      

کوفیـان زمان امام حسـین بدترین 
مردمـان از نگاه شـیعیان هسـتند؛ 
چـرا کـه پس از اصـرار فـراوان برای 
حضور امام زمانشـان در شهر کوفه، 
پشـت ایشان را خالی کردند و حتی 
در برابر ایشـان و آیینشـان به صف 

ایستادند.
شـرایطی  کوفیـان  زمـان  آن  در 
داشتند که باعث شد چنین عملی 
از آنان سـر بزند. شـرایطی که برای 
مـا نیـز در ایـن عصر جدیـد وجود 
دارد. در ادامه به بررسـی این شرایط 

پرداخته خواهد شـد:

پیمان شکنی
کوفیـان نمونـه بـارزی از پیمـان 
شـکنی بودنـد؛ حتـی قبـل از امام 
حسـین )ع( و در زمـان امـام علـی 

)ع( و در هنگام حمله سـپاه معاویه 
به شـهر الانبار پیمان شکستند که 
خشـم امام را برانگیختنـد. در زمان 
امـام حسـن )ع( هـم بـه ایشـان 
خیانـت کردنـد، تـا اینکـه در زمان 
امام حسـین )ع( نیز پیمان شکنی 

کردند.
امـروزه نیز در دنیای تشـیع پیمان 
شکنی بسـیاری دیده می شود؛ چه 
در محـدوده خیلـی کوچـک مثل 
دو دوسـت، چـه در یـک محـدوده 
بزرگ تـر؛ مثـل دو کشـور. این روند 
اگـر ادامـه پیـدا کنـد، قبـح پیمان 
شـکنی از بیـن مـی رود و در زمـان 
قیـام امام عصر )عج( نیـز به راحتی 

پیمان ها شکسـته می شـود.
جنگ هـای  برابـر  در  بـاوری  زود 
آزادی عمـل و  نداشـتن  روانـی و 

فکـری اسـتقال 
 کوفیـان در برابر جنگ هـای روانی 
که عبیـد الله بـن زیاد ایجـاد کرده 
بـود شکسـت خوردنـد. عبیـد الله 
با ایجـاد رعـب و وحشـت در میان 
بعضـی از زنان و خانواده ها، نیروهای 
اطـراف مسـلم بن عقیـل را کاهش 
مسـلم  قیـام  چنیـن  ایـن  و  داد 
شکسـت خـورد. دلیـل اصلـی زود 
بـاوری آنـان ایـن بـود کـه عبیدالله 
بـه آنان مجـال فکر کـردن نمی داد 
کـه اگر اندکـی فکـر می کردند این 

چنیـن فریـب نمی خوردند.
امروزه که جامعه ی شـیعه و اسـام 
بـه واسـطه ابزارهـای جنـگ روانی 
دشـمن مـورد حملـه واقـع شـده 
اسـت و مجـال فکـر کـردن از آن 
گرفتـه شـده اسـت و هـر روز یـک 

شـبهه جدید از طرق مختلف مثل 
ماهـواره، سـایت و ... در دین اسـام 
ایجاد می شـود، اگر مسـلمانان و به 
خصـوص شـیعیان فرصتـی بـرای 
فکـر کردن برای خـود ایجاد نکنند 
در زمـان قیـام امام زمان کوفـی وار 

عمـل خواهنـد کرد.
طمع به پول و مقام

نیروهـای  از  ای  عـده  عبیـدالله 
اطـراف مسـلم را بـا وعـده پـول به 
خانه هایشـان فرسـتاد و عـده ای را 
مثـل عمـر بن سـعد با وعـده مقام 

بـه جنـگ بـا حسـین بـن علی.
جامعـه  اطـراف  در  کـه  امـروزه 
وعده ها بسـیار اسـت؛ وعـده ی پول 
و مقـام و جایـزه؛ اگر مراقبت نکنیم 
همین وعده ها مـا را در صف مقابل 

امـام زمـان )عـج( قـرار می دهد.

دو عامـل، عامـل اصلـی ایـن گمراهـی و انحـراف عمومـی 
اسـت:1- یکـی دور شـدن از ذکـر خـدا کـه مظهـر آن نماز 
اسـت. فراموش کردن خدا و معنویت؛ حسـاب معنویـت را از 
زندگـی جـدا کـردن و توجـه و ذکر و دعـا و توسـل و طلب از 
خـدای متعال و توکل به خدا و محاسـبات خدایـی را از زندگی 
کنـار گذاشـتن. 2- دوم »و اتبعوا الشـهوات«؛ دنبال شـهوت 
رانی هـا رفتن؛ دنبال هوس ها رفتـن و در یک جمله: دنیاطلبی. 
بـه فکر جمع آوری ثـروت، جمع آوری مال و التذاذ به شـهوات 
دنیـا افتـادن. این هـا را اصل دانسـتن و آرمان هـا را فراموش 
کردن. این، درد اساسـی و بزرگ اسـت. ما هم ممکن اسـت 
بـه ایـن درد دچار شـویم. اگـر در جامعه اسـامی، آن حالت 
آرمـان خواهـی از بین برود یا ضعیف شـود؛ هـر کس به فکر 
این باشـد کـه کاهـش را از معرکه در ببـرد و از دیگـران در 
دنیا عقـب نیفتد؛ این کـه »دیگری جمـع کرده اسـت، ما هم 
برویـم جمع کنیم و خاصه خـود و مصالح خـود را بر مصالح 
جامعـه ترجیـح دهیـم«، معلوم اسـت که بـه ایـن درد دچار 

خواهیم شـد.« 
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 پنج وصیت حضرت آدم
حضـرت آدم پنـج وصیـت به فرزندش شـیث کرد ودسـتور داد 

او هـم ایـن وصیت هـا را بـه فرزندانش بکند.
1- بـه دنیـا مطمئن نشـوید که من به بهشـت جاوید اطمینان 

یافتـم خدا این اطمینان را نپسـندید وبیرونم کرد.
2- بـه رای زنـان رفتـار نکنید که مـن به میـل زن عمل کردم 

از درخت خوردم وپشـیمان شـدم.
3- هـر کاری می خواهیـد بکنیـد اول عاقبتـش را بنگریـد کـه 
مـن اگـر عاقبـت اندیشـی کـرده بـودم به ایـن مصیبـت دچار 

نمی شـدم.
4- کاری را کـه دل در انجامـش ارام ندارد،نکنید؛ که من هنگام 
خـوردن از آن درخـت دلـم می لرزیـد امـا اعتنـا نکردم،خوردم 

شدم. وپشیمان 
5- در کارهـا مشـورت کنیـد که اگـر من با ما ئکه شـور کرده 

بودم، گرفتار نمی شـدم.

دوستی خدا
از حضرت ابراهیم خلیل پرسـیدند به چه سـبب خداوند ترا به 

دوسـتی گرفت؟ فرمود:به سه علت:
اول:فرمان خدا را بر دستور دیگران ترجیح دادم؛

دوم: بـر چیـزی کـه خـدا کفایـت کـرده بـود )0 ماننـد روزی( 
نگماشـتم. همت 

سوم: وهر گز بدون مهمان غذا نخوردم.

نماز ریائي 
 ابـن طـاووس از یکـي از پارسـایان نقـل کـرده نمازهـاي سـي 
سـاله خـود را که در صـف اول جماعت به جاي مـی آوردم اعاده 
کـردم و سـبب اعـاده آن هـا آن بـود، روزي بـه خاطـر عـذري 
دیـر بـه مسـجد آمـده و محـل خالـي در صـف اول نیافتـه که 
بـه ایسـتم ناچار در صـف دوم اقتـدا کردم در خاطرم احسـاس 
شـرمندگي نموده که مردم پس از سـي سـال مرا در صف دوم 
مشـاهده می کنند، دانسـتم همه نمازهاي سـي سـاله من توام 
بـا ریـاکاري بـوده و از اینکـه مردم مـرا در صـف اول می دیده و 

مصـداق سـابقان در خیـرات می دانسـته لـذت می بردم.  

زیارت اهل قبور
یکـي از عُبـاد گفـت هنگامـي بـه زیـارت اهـل قبـور رفتـم، 
بهلـول را در گورسـتان ماقـات کـردم، پرسـیدم در اینجـا چه 
می کنـی؟ در پاسـخ گفت با مردمي مجالسـت می کنـم که مرا 
آزار نمی دهنـد و اگـر از آخـرت غفلـت کنـم مرا به یـاد آخرت 

می اندازنـد و اگـر غیبـت کنـم از مـن غیبـت ننمایند. 

وصیت سلیمان
 از جملـه وصیت هـا و سفارشـات حضـرت سـلیمان بـن داوود 
خطـاب به بني اسـرائیل فرمـود: در درون خود جـز پاکیزه وارد 
مسـازید و از دهـان خـود جز پسـندیده بیـرون نیاوریـد، یعني 

غـذاي حـال بخورید و سـخن درسـت بگویید.   

آرامش دل
بـه نـزد اویـس قرنی شـدم. از من پرسـید: چه چیز تـرا بدینجا 

آورد؟
گفتم: از این رو آمده ام که به تو آرام گیرم.

گفـت: من هرگز کسـی را ندیـده ام که پروردگارش را بشناسـد 
و به دیگـری آرام گیرد.

دلیل زهد اختیار کردن
شیخی را گفتند: به چه مناسبت زهد اختیار نمودی؟

گفت: سه جهت؛
اول: دیدم قبر وحشتناک است، انیسی ندارم.

دوم: راه دور ودراز است وتوشه ندارم.
سوم: قاضی محکمه قیامت خدای جبار است وعذری ندارم.

اسم اعظم
روزی مریـدی از شـیخی التمـاس نمـود کـه او را اسـم اعظـم 
بیامـوزد، شـیخ فرمـود کـه او را در شـط اندازنـد، چنـدان کـه 
فریـاد می کـرد پیاپی در آب غرقـه می کردنـد، عاقبةالامر چون 
اضطـراب واضطـرار او بـه غایـت انجامیـد، الله الله گفتن گرفت. 
همـان سـاعت او را آب بـه کنـار انداخـت وخاص یافت. شـیخ 
فرمـود کـه اسـم اعظـم خاص آن اسـت کـه در کمـال اضطرار 

دسـتگیر بنـده عاجز ومضطر شـودکه:
 »امََـن یجُیـب المُضطَر اذِا دَعاهُ وَیکَشِـفُ و..« زیـرا اضطرار گواه 

استحقاق اسـت. چنانکه گفت:
 آن نیاز مریمی بودست ودرد

 که چنان طفلی سخن آغاز کرد
                               

نام نیکو      
حکمـا گفته انـد: چنـان زندگانی کن کـه خوبی تـو را در قفای 

تـو گوینـد، که روبـرو گفتن از بیم اسـت یـا از امید
ودر زندگـی سـعی کن که به از دیگران باشـی،که بعـد از مردن 
همـه یکسـان اند، وبجـز نام نکو، یـا ذکر بدی، هیـچ باقی نماند.

 جهان چو گشت به کام تو نام نیک اندوز
 که غیر نام نکو نیست حاصل دو جهان

سه داستان طنز

 مـردی زمینـش را بـه مبلغـی فروخـت و در برابـر آن اسـبی 
خرید. حکیمی به او رسـید و گفت: دانسـتی که چه معامله ایی 
کـردی؟ چیزی را که به آن سـرگین مـی دادی و در برابرش جو 
می گرفتـی، بـا چیـزی عـوض کردی کـه باید بـه آن جو بدهی 

و در برابرش سـرگین بگیری
****

 یکـی از یکـی دیگر درخواسـت کرد، تا مبلغـی را با مهلت یک 
ماهـه بـه او قـرض دهـد. آن یکـی گفت: اکنـون مبلغـی را که 
می خواهـی نـدارم. امـا می توانـم بـه جـای یـک ماه بـه تو یک 

سـال مهلت بدهم 
****

 مـردی بـه صاحبخانـه ی خود گفت: زحمت بکشـید و سـتون 
ایـن سـقف را تعمیـر کنیـد کـه بـه شـدت صدای شکسـتگی 
می کنـد. صاحبخانـه گفـت: نگـران نبـاش، سـتون در حـال 
ذکـر گفتـن اسـت! مرد گفـت: البتـه که نگـران نیسـتم، فقط 

می ترسـم نـازک دلـی در او ایجـاد شـود و سـجده کنـد!

* همه داستان ها برگرفته از کشکول شیخ بهایی)ره( است.

مردم شهر تفت درباره عزاداری محرم و عاشورای تفت چه نکاتی را گفتند؟

نقاط قوت و ضعف محرم و عاشورای تفت
نشـریه امیـد و آگاهـی تفـت 
در ایـن شـماره در گفتگویـی با 
50 نفـر از شـهروندان تفتـی؛  از 
آنها دربـاره نکات قـوت و ضعف 
محـرم و عاشـواری تفت سـوال 
نکاتـی  مهم تریـن  کـه  کـرد 
آن  بـه  افـراد  بیش تریـن  کـه 
اشـاره کردنـد در ادامـه می آید:

غیربومـی  میلیونـی  مداحـان 
و عـدم تربیـت مـداح تفتـی!؟

می تـوان گفـت بیـش از 70 درصـد 
مداحانـی کـه در هیئت های مختلف 
شـهر تفـت بـه مداحـی پرداختنـد 
بـا  کـه  بـوده  غیربومـی  مداحـان 
هزینه هـای میلیونـی دعـوت شـده 
بودنـد این درحالی اسـت که برخی از 
مداحان تفتـی در هیئت های مناطق 
دیگر نظیـر یزد مداحـی می کردند یا 
هیئتـی از آن هـا دعـوت نکـرده بـود؛ 
در اینجـا دو نکتـه قابـل ذکـر اسـت:

غیربومـی  مداحـان  از  اسـتفاده  اولاً 
برجسـته در راسـتای رشـد مداحـان 
تفتی و اسـتفاده بهتـر از مـردم امری 
ضـروری و غیرقابـل انـکار اسـت ولی 
از  اسـتفاده  می شـود  دیـده  آنچـه 
مداحـان غیربومـی کـه هـم سـطح 
آنـان یـا بهتـر از آنـان در شهرسـتان 
وجـود دارد لـذا بـه نظـر می رسـد در 
ایـن زمینـه بایـد تجدیـد نظر شـود.

ثانیـاً آنچـه مهم اسـت بحـث تربیت 
مداحان بومی است؛ هرچند که شاید 
اسـتفاده از مداحان بومی سـبب شود 
که کیفیت مطلوب را نداشـته باشند 
ولـی ایـن امر سـبب می شـود تـا آن 
مـداح رفته رفتـه خود را رشـد دهد و 
ایـن گونه مداح بومی تربیت می شـود 
کـه بـه جز یـک هیئت شهرسـتان و 
تنها هیئت نونهالان شهرستان هیئتی 
دیگر بـه این امـر تربیت مـداح بومی 
نمی پـردازد کـه امـر ضـروری اسـت.

بستن ماشین های متعددی در 
روز عاشورا

وقتـی از کارشـناس مذهبی مسـتقر 
در حسـینیه امام تفت سـؤال شد که 
بیش ترین سـؤالی که از شـما شد چه 
بود؛ گفت درباره این ماشـین بستن ها 
و بـه ویـژه اینکه شـیری که بـر روی 
بـه چـه معناسـت؟ ماشین هاسـت 
در اینجـا چنـد نکته قابل ذکر اسـت:

اولاً متأسـفانه سـال به سـال بر تعداد 
ماشـین ها افـزوده می شـود و به گونه 
ای میان هیئت های مختلـف این امر 
رنـگ رقابـت به خود گرفته اسـت که 
ایـن امـر سـبب می شـود وقتـی کـه 
می تـوان بـرای عـزاداری انجـام شـود 
صـرف دیـدن ماشـین های مختلـف 
شـود. هرچند ایـن امر غیرقابـل انکار 
اسـت که برخـی از این ماشـین ها به 
گونـه ای تأثیرگـذار اسـت کـه هیـچ 

روضـه ای نمی توانـد اثـر کنـد ولـی 
تعـداد افـرادی کـه تحـت تأثیـر این 
امـر قـرار می گیرند خیلی کم اسـت.

ثانیـاً پخـش نذری هایـی کـه داخـل 
صـورت  ماشـین ها  ایـن  از  برخـی 
و  نـدارد  خوبـی  جلـوه  می گیـرد 
از  برخـی  بـرای  ای  سـوژه  بعضـاً 
رسـانه های بیگانـه شـده اسـت کـه 
عزاداری هـا را مورد هجمـه قرار دهند.

ثالثـاً اکثـر مـردم بـا صحنه هایی که 
بـه نمایـش گذاشـته می شـود آشـنا 
نیسـتند و مفهـوم آن را نمی فهمنـد 
از ماشـین ها  برخـی  اینکـه  ضمـن 
جنبه ای اضافی دارد که هیچ فلسـفه 
ای بـرای آن هـا قابل بیان نیسـت. لذا 
ضمـن تبیینی کـه باید بـرای منظور 
هـر ماشـین انجـام شـود؛ لازم اسـت 

شـود. حـذف  اضافـی  ماشـین های 
رابعـاً برخـی از صحنه هایـی کـه بـه 
ماننـد  می شـود  گذاشـته  نمایـش 
ازدواج حضرت قاسـم سـندیت ندارد.

نذری هایی که رنگ اسراف 
می گیرد!؟

یکی از نکات قـوت عزاداری های تفت 
پخـت و پخـش نذری هـای مختلـف 
هیئت هـای  سـوی  از  کـه  اسـت 
مختلف صـورت می گیـرد و حتی در 
روز عاشـورا بـا سـیل عظیم جمعیت 
هیـچ گاه غـذا کـم نیامـده اسـت که 
ایـن امـری شایسـته تقدیـر اسـت و 
بیـان اینکـه نذری هـا نبایـد باشـد 
درسـت نیسـت ولی نکتـه ی ضعفی 
کـه بـه نظـر می رسـد این اسـت که 
در برخـی از مواقـع این پخـت و پزها 
رنگ اسـراف به خود می گیـرد و دیده 
شده اسـت که متأسفانه غذاهایی که 
متبـرک بـه نـام امـام حسـین )علیه 
السّـام( بـوده دور ریختـه شـده اند. 
پیشـنهاد می شـود متصدیـان ایـن 
امـر ضمن رعایت ایـن نکته؛ چنانچه 
یـک دیگ برنج را کـم کنند و هزینه 
آن را صـرف امـور خیریـه دیگر کنند 
هـم غـذا کـم نمی آیـد و هـم بـه امر 
خیـری دیگر رسـیدگی شـده اسـت 
نمی گیـرد. اسـرافی صـورت  و هـم 

از سـوی دیگـر در توزیـع آن چنانچه 
متولیـان برنامـه ریزی هـای بهتـری 
بـدون  و  بانظـم  کـه  دهنـد  انجـام 

اذیـت شـدن عـزاداران بـه آن هـا غذا 
بدهنـد بهتـر و مطلـوب تـر اسـت.

 غلبه شـور بر شـعور حسینی!؟
نکتـه قـوت در هیئت هـای عـزاداری 
شـهر تفـت وجـود شـوری کـه بیـن 
تمام اقشـار مـردم در هیئت هـا وجود 
دارد. شـوری که مردم را گاه تا پاسـی 
از شـب نگاه مـی دارد ولی نکته ضعف 
آن اسـت کـه کمتـر در هیئت هـا به 
شـعور حسـینی پرداختـه می شـود؛ 
اینکه امام حسـین علیه السّـام برای 
چه قیام کرد و شـهید شـد؟ و فلسفه 
قیام چه بوده اسـت؟ و سـایر مسـائل 
اعتقـادی کـه لازم اسـت بیان شـود. 
امید اسـت مجریان امر بـرای افزایش 
ایـن شـعور هـم گام هایـی را بردارند.

غلبه سینه زنی و زنجیر زنی بر 
گریه!؟

سـینه زنـی و زنجیـر زنـی بـه عنوان 
تعظیـم شـعائر الهی امـر لازم اسـت 
که از نقاط قوت شـهر تفت محسوب 
می شـود ولی آنچـه در احادیث به آن 
سفارش شده اسـت گریه بر اباعبدالله 
الحسـین علیه السّـام اسـت. به ویژه 
مقتـل خوانی که کمتر در شـهر تفت 
دیده شـده اسـت که توصیه می شود 
هیئت هـای عزاداری بیشـتر بـر روی 
مصیبت خوانی برگرفته از منابع موثق 
و مقتل های مشـهور کار کنند. ضمن 
اینکه برخـی از روضه هایی که خوانده 
می شـود یا به صورت کامـل یا برخی 
از نکاتش غیر واقعی و تحریفی اسـت 
کـه لازم اسـت بـه این امر نیـز توجه 
شـود؛ هرچند تعـداد آن اندک اسـت.

جای خالی نام و عکس شهدا 
در عزاداری ها 

شـهدا حـق بزرگـی بـر گـردن مـا 
دارنـد؛ شـهدایی کـه رفتند تـا اکنون 
مـا در امنیـت و آسـایش بتوانیم برای 
اباعبـدالله الحسـین )علیـه السّـام( 
عـزاداری کنیـم. ولـی در مراسـم ها 
شهرسـتان  مختلـف  برنامه هـای  و 
تفـت یـاد و نامـی از آن هـا مشـاهده 
اسـت.  کـم  خیلـی  یـا  نمی شـود 
اصـولاً شـهدای انقـاب اسـامی و 
دفاع مقـدس ادامه دهنـدگان راه امام 
حسین علیه السام هستند  و فقدان 

تصاویـر آنـان شـاید چنین بـه ذهن 
تداعـی کند که بعضاً راه امام حسـین 
علیه السام را نشناخته اند ؛ پس این 
عـزاداری ها اگر منجر به شـناخت راه 
دارد؟ سـودی  چـه  نشـود  ایشـان 

کاهـش طبـل و سـنج هیئت ها

از نـکات قـوت محرم امسـال کاهش 
تعداد طبل و سـنج هیئت هـا بود که 
خیلی عالی بود. در سابق کوچک ترین 
هیئت هم سـه تا طبل و سـه تا سنج 
داشـت و به دلیل صـدای بالای طبل 
را  مداحـی  صـوت  کسـی  سـنج  و 
نمی توانست بشـنود؛ اما امسال حتی 
هیئت های بـزرگ هم دو تا طبل و دو 
سـنج بیشتر نداشـتند که نکته قوت 
مراسـم امسـال بـود چـرا کـه اصـولاً 
طبل و سـنج برای هماهنگی هسـت 
و صـدای کـم آن هـم کافـی اسـت.

علم هایی که جای مراسم 
باکیفیت را گرفت!؟

روز 13 محرم که برای عزاداری مراسم 
الحسـین  اباعبـدالله  سـوم حضـرت 
)علیه السّـام( به حسـینیه امام تفت 
می رفتم نـاگاه دیدم خیابـان اصلی را 
بسـتند! با خـود فکر کردم سـال های 
گذشـته که این قدر شـلوغ نمی شـد 
کـه راه را ببندنـد! بـه حسـینیه کـه 
رسـیدم دیدم جمعیت مثل هر سـال 
اسـت و آنچه سـبب بسـتن راه شـده 
اسـت علم هایی بود که گفته می شـد 
برخـی از آن هـا از یـزد کرایـه شـد.

بـه نظـر می رسـد هرچنـد علـم بـه 
عنوان نمادی مقدس اسـت ولی افراط 
در آن و راه انداختـن دسـته ای که در 
آن مـردم هیچ گونـه عـزاداری ندارند 
و حـدود یک سـاعت فقـط باید رفت 
و آمـد علم هـا را نظاره گر باشـند کار 
درسـتی نیسـت و امید است متولیان 
امـر در ایـن کار تجدیـد نظـر کننـد.

 کاروان حسین)ع(
 

کاروان رفت و رفت جان حسین
رفت با کاروان روان حسین

 جام خورشید بر سر نی بود
نام حق بر سر زبان حسین

 گرد صحرا به خار و خاره و خاک
گشته آواره کودکان حسین

 مانده بر خاک کربا عریان
جسم صد چاک یاوران حسین

 پیکر پاره پارة عباس
پیکر اکبر جوان حسین

 جسم بی جان اصغر بی شیر
افسر ناز پادگان حسین

 پیکر عون و جعفر و قاسم
همه پر پر به بوستان حسین

 سرو ها بی سر و به خون غلتان
دیده ها جمله خونفشان حسین

 دید زینب تمام غم ها را
بر زبانش همه فغان حسین

 دید زینب به بارگاه یزید
چوب و تشت و سر و لبان حسین

 آسمان تیره شد زماتم او
چرخ سرگشته از خزان حسین

 هر چه گل بود پر پر از کین شد
هرچه جان بود، خونچکان حسین

 داد در راه حق سر و جان را
جان عالم فدای جان حسین

 انبیا خوشه چین خرمن او
 اولیا ریزه خوار خوان حسین

 از ازل نام او به لوح و قلم
تا ابد زنده آرمان حسین

 شد کمان قامتش به عهد شباب
از ستم میر کاروان حسین

 مرگ و نفرین به حامیان یزید
لعنت حق به قاتان حسین

 »مصطفی« از خدا چه می خواهد
بوسه بر خاک آستان حسین
مصطفی فاح پور )از کتاب دانه های الماس صفحه30(

نقش عطش
 

عشقی که در عبور فاصله ها گم نمی شود
سوزی که در نوای چلچله ها گم نمی شود

 زخمی به پای شعر کرب و با هست تا ابد
انگار رنگ و بوی آبله ها گم نمی شود

نقشی که از عطش کشیده خدا بر گلوی او
با شعبه های تیر حرمله ها گم نمی شود

آیات آسمان و حنجر مظلوم نینوا
صوتی که در فضای هلهله ها گم نمی شود

خورشید را به روی نیزه کجا می برد خدا؟
این قافله میان قافله ها گم نمی شود

تاریخ سرخ سرزمین دلم داغدار او
داغی که با گذشت سلسله ها گم نمی شود

»لبیک یا حسین« حک شده بر روی قلب ما
با آخرین توان زلزله ها گم نمی شود
محمد کاظم علی حمزه

دلم تنگ می شود...

 از خیمه می روی و دلم تنگ می شود
دنیا به چشم طفل تو بی رنگ می شود

 یک روزه رفت بر سرمن داغ چند تن 
این سوگ ها چه زود هماهنگ می شود

 آورده ای مرا به دیاری که اندر آن
حتی برای پیرهنت جنگ می شود

 با ضجه ضجه های من و تازیانه ها
بابا ببین که فاصله فرسنگ می شود

دارند می برند مرا هم به شهر شام
سهم من از سوال »چرا...؟«سنگ می شود...

محمـد علی مورکیان 

نوای اذان

نوای اذان تا رها می شود
دلم با خدا آشنا می شود

چو نو گل بهاری به لطف نسیم
جهان پر ز شور و نوا می شود

ثنا و سماوات مرغ سحر
به وقت اذان هم صدا می شود

به قبله نظر کرده با روی باز
که چشمم به دور از با می شود

میان رکوع و سجود نماز
تمام جفایم وفا می شود

زلال است سرچشمه ی رود عشق
زمانی که قامت دو تا می شود

ز غفلت شده تیره دنیای من
 ببین قلب سنگم طا می شود

در این پنج نوبت ماقات او
زبان غرق در واژه ها می شود

نمی دانم آیا در این گفتگو
کمی حق مطلب ادا می شود

تبرک شده این دلم با نماز
ز غم ها جدا بغض وا می شود 
آسیه احمدی

* توجه: تمامی  شاعران تفتی  هستند.

بررسی صحت و سقم و ریشه تاریخی مذهبی 
قضیه شیر در تعزیه امام حسین )علیه السّلام( و کاروان ها 

در تعزیه ها و مراسـم عاشورا استفاده 
از شـیر مرسـوم اسـت؛ سـوالی کـه 
مطـرح می شـود فلسـفه ایـن شـیر 
اسـتفاده  آن  از  چـرا  و  چیسـت؟ 
دارای  شـیر  ایـن  آیـا  می کننـد؟ 
ریشـه تاریخـی و مذهبـی اسـت؟

قدیمی تریـن سـندي کـه بـراي این 
داسـتان موجـود اسـت، نقلي اسـت 
کـه مرحوم شـیخ کلینـي در کتاب 
شـریف کافـي آورده اسـت. تذکـر 
ایـن نکتـه لازم اسـت کـه مـا از این 
داسـتان بـه »نقـل« تعبیـر کردیـم 
نـه »حدیث« زیـرا حدیث آن اسـت 
کـه به معصوم منتسـب اسـت و این 
داسـتان را مرحوم کلیني به معصوم 
نسـبت نمی دهـد. متـن این اسـت:

ادریـس بـن عبـد الله اودی گویـد: 
چون حسـین )علیه السّـام( شهید 
شـد و آن لشـکر خواسـتند اسب بر 
بدنـش بتازنـد، فضه بـه زینب گفت: 
ای بانوی من سـفینه، کشـتی اش در 
دریـا شکسـت و به جزیـره ای افتاد و 
به شـیری برخورد، به آن شیر گفت: 
ای ابـا الحارث مـن آزاد کرده رسـول 
خدایـم، آن شـیر در برابرش همهمه 
اي کـرد تـا او را بـه راه آورد، در ایـن 
گوشـه هـم شـیری خوابیده اسـت، 
بگـذار مـن بـروم  و بـه او آگاهی دهم 
کـه این مردم فردا چـه خواهند کرد.

نـزد آن شـیر رفـت  گویـد: فضـه 
و گفـت: ای ابـا الحـارث، آن شـیر 
سـر بلنـد کـرد و فضـه بـه او گفت: 
می دانـی فـردا می خواهنـد بـا امـام 
حسـین )علیه السّام( چه کار کنند، 
می خواهند اسـب بر پشـتش بتازند.

گویـد: آن شـیر آمـد تـا دو دسـت 
خـود را روی جسـد حسـین )علیـه 

السّـام( نهـاد، لشـکر پیـش آمدند 
دیدنـد عمـر  را  آن شـیر  و چـون 
ایـن  آن هـا گفـت:  بـه  بـن سـعد 
فتنه ای اسـت مبـادا آن را برانگیزید، 
برگشـتند. هـم  آن هـا  برگردیـد، 
نقـل: ایـن  سـندی  بررسـی 

ایـن نقـل از نظر علم رجـال ضعیف 

شـمرده می شـود نیز از وفات آخرین 
راوي یعنـي عبـدالله تـا واقعـه کربا 
حـدود یـک قـرن فاصلـه اسـت و 
حداقـل دو واسـطه در ایـن میـان از 
قلـم افتـاده اسـت. پـس ایـن نقـل 
مرسـل اسـت و سـند تـا زمـان این 
واقعه متصل نیسـت. ذکـر این نکته 
لازم اسـت کـه صـرف ضعـف سـند 
نمی توانـد به متن خدشـه وارد کند. 

بلکـه ممکـن اسـت متنـي سـالم با 
سـندي مخدوش یـا به عکس متني 
مشـکل دار با سـندي صحیح باشـد 
که شـواهد این دو مورد بسـیار است.

بررسی اشـکالات این نقل؛ اشکالاتی 
کـه این متـن دارد عبـارت اسـت از:

1- فضه در این نقل کسـي است که 

به سـراغ شـیر رفته و از او خواسته تا 
مانـع تاختـن دشـمنان بر بـدن امام 
شـود. اشـکال این اسـت که در هیچ 
تاریخـي بـودن فضـه در کربـا نقل 
نشـده اسـت. جـز همین نقـل. حال 
ایـن فضـه کیسـت. آیا همـان خادم 
حضرت زهرا )سـام الله علیها( است 
یا کس دیگري اسـت، معلوم نیست، 
هرچند در تاریـخ اهل بیت، نام فضه 

دیگـري نیامـده اسـت بـه هرحـال 
بعید اسـت کـه چنین شـخصي در 
کربـا باشـد و کتاب هـای تاریخي از 
بـودن وي هیـچ خبري نقـل نکنند.

2- آیـا شـیر در کربا همان شـیري 
کـرده  برخـورد  سـفینه  بـا  اسـت 
اسـت؟ از ظاهـر عبـارت پیداسـت 
کـه ایـن شـیر همان شـیر سـفینه 
اسـت. در اینجا سـؤالي مطرح اسـت 
کـه آن شـیرِ در سـرزمین روم کـه 
سـالیان متمادي از آن زمان گذشته، 
چگونـه بـه کربـا رسـیده اسـت و 
فضـه از کجـا فهمیـده اسـت کـه 
شـیر سـفینه به کربـا آمده اسـت؟

می گویـد  شـیر  بـه  فضـه   -3
بـا  فـردا  می دانـی  آیـا  کـه 
ابوعبـدالله )ع( چـه خواهنـد کـرد.

در نقل هایـی کـه بحـث از تاختـن 
دشـمن بـر بـدن امـام آمـده اسـت 
هیـچ یک صحبت از فـردا )روز بعد از 
عاشورا( نیسـت؛ بلکه ظاهر یا صریح 
عبارات آن اسـت که بافاصله پس از 
شهادت امام تصمیم گرفتند و همان 
وقت هم این تصمیم را عملي کردند. 
4- بنابـر نقـل مورد بحث شـیر مانع 
تاختـن اسـبان بـر بـدن امام شـد و 
تصمیـم دشـمنان عملـي نشـد؛ اما 
در همـه نقل هـای تاریخـي از عملي 
شـدن ایـن تصمیم سـخن گفته اند.

در پایـان یادآوري این نکته بجاسـت 
کـه اتفـاق افتـادن چنیـن چیـزي 
)منظـور مـا نقـل مرحـوم کلینـي 
مدعـي  مـا  و  دارد  امـکان  اسـت( 
مجعول بودن چنین اتفاقي نیستیم؛ 
امـا شـواهدِ خـافِ ایـن نقـل، آن را 
بـودن  تضعیـف می کنـد. ضعیـف 
لزوماً به معناي جعلي بودن نیسـت.
برگرفته از سایت تبیان به همراه تغییرات

شهید سید عبد الرضا موسوي
 شـما چـه فکـر مي کنیـد؟! آیـا تحـت چه شـرایطي اسـتعمارگران و دشـمنان زخم خوزده ی مـا ، حاضرند بـه جاي مخالفـت و خصومت ، بـه حمایت از مـا برخیزند؟ آیا جـز با نفي همه خواسـته هایي که تـا کنون در راهشـان جنگیده ایـم و قربانـي داده ایم ؟ آیا جـز با نفي 

هدفهایـي که دشـمني شـیطانها را بـر انگیخته بود؟ نفـي آزادي ، نفي اسـتقال واقعي و جوهـره مکتبي انقاب ؟ 

شـعـر سـرای تـفـت
این قافله میان قافله ها گم نمی شود 

داسـتـان ســرا

 اتفـاق افتـادن چنیـن چیـزي امـکان دارد و مـا 
مدعي مجعول بـودن چنین اتفاقي نیسـتیم؛ اما 
شـواهدِ خافِ ایـن نقـل، آن را تضعیف می کند.



صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
مهدی کریمی  زارچی

سردبیر ویژه شهرستان تفت  :
حمیدرضا پهلوان باقری

هیئت تحریه  شهرستان تفت :
مجتبی فلاح تفتی

مرتضی دهقانی تفتی
عباس حمیداوی

 محمدعلی مورکیان
همکاران:

امیرمحمد مؤذن فراشاه 
محمد آرامی، امیرحسین دهقانی

راه های ارتباطی با نشریه :                                             
o.a.taft@gmail.com

50002909165   )پیامک(     
   روابط عمومی)فلاح تفتی( :

09137746709 

 

ویژه شهرستان تفت
     مشتاقانه آماده 
دریافت نظرات              
و مقالات اساتید، 
صاحب نظران 
و       شهروندان تفتی 
هستیم     

امام علی علیه سام:
زمین از حجت خدا )امام( خالی 
نمی ماند. امّا خداوند ، به علت 
ستمگری انسان ها و زیاده رویشان 
در گناه ، آنان را از وجود حجت در 
میان آن ها بی بهره می سازد.
 غیبت نعمانی، ترجمه، ص202

                                                      ضمیمه شـماره45 دو هفته نامه امید و آگاهی )چهاردهمین ویژه نامه شهرسـتان تفت (

نهـاد کتابخانه هـای عمومـی، یکـی 
از نهادهایـی اسـت کـه تقریبـا بـا 
همـه ی  زندگـی  مختلـف  جوانـب 
اقشـار جامعـه در ارتبـاط اسـت و 
بـه سـزایی در  فعالیـت آن نقـش 
پیشـرفت و اعتـای فرهنـگ یـک 
شـهر دارد. به بهانـه ی هفته ی کتاب 
و کتابخوانـی به سـراغ آقـای هادی 
قاسـمی، رئیـس اداره کتابخانه هـای 
عمومـی شهرسـتان تفـت رفتیـم 
تـا شـما خواننـدگان محتـرم را بـا 
فعالیت هـای این نهاد آشـنا سـازیم.

امید و آگاهی تفت: 
و  رسـالت  اول  سـؤال  عنـوان  بـه 
وظایـف نهـاد کتابخانه هـای عمومی 
چیسـت؟ شهرسـتان  سـطح  در 

بـه طـور کلی می تـوان گفـت اواخر سـال 
1383 بـود که نهـاد کتابخانه های عمومی 
کشـور بـه عنـوان نهـادی عمومـی و غیـر 
دولتی شـروع بـه کار کرد و نزدیـک به 10 
سـال اسـت که بـه صورت مسـتقل جهت 
رسـیدگی بهتر و بیشـتر بـه کتابخانه های 
و  مطالعـه  فرهنـگ  ترویـج  و  عمومـی 
کتابخوانـی انجـام فعالیـت می نمایـد این 
نهـاد دارای ارکانـی از جملـه هیـات امنـا، 
می باشـد.  خانه هـا  دبیـر  و  انجمن هـا 
رسـالت این نهـاد را می توان اینگونه شـرح 
داد کـه این نهـاد با ارائـه خدمات کتابخانه 
ای به مردم از جمله امانت کتاب و خدمات 
جنبی دیگر در گسـترش فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی در سطح شهرستان انجام فعالیت 
می نمایـد تـا به نحـوی کتـاب را که توعی 
ابـزار جهـت افزایش دانش و علـم و آگاهی 
اسـت، سـهل تر در اختیار مردم قـرار دهد.

گفتنـی اسـت کـه کتابخانه هـای عمومی 
شهرسـتان بخش های مختلفـی از جمله؛ 
کـودک،  بخـش  کتـاب،  امانـت  بخـش 
رسـانی،  اطـاع  مراکـز  مرجـع،  بخـش 
بخـش نشـریات و سـالن مطالعـه ویـژه 
می باشـد. دارا  را  بـرادران  و  خواهـران 

امیـد و آگاهی تفت: نقشـی کـه نهاد 
کتابخانه هـای عمومی در پیشـرفت و 
اعتای فرهنگ جامعه دارند چیست؟ 
مقـام معظـم رهبـری می فرماینـد هیـچ 
چیز جـای کتـاب را نمی تواند بگیـرد باید 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی همه گیر بشود 
و نهاد کتابخانه های عمومی با تامین منابع 
و کتاب هـای جدیـد و بـه روز و همچنیـن 
نشـریات و روز نامه های مختلف سعی دارد 
تا متانسـب با نیازهای مـردم گام بـردارد و 
مـردم شهرسـتان را بـا منابع جدید آشـنا 
و بـا در اختیـار گذاشـتن کتاب های مفید 
بـر علـم و دانـش آن ها بیافزایـد و گامی در 
راسـتای رسـیدن بـه ایـن هـدف والا که از 
دغدغه هـای رهبـری انقاب نیز می باشـد 
بـردارد. کمااینکـه در هر کتابخانه بخشـی 
بـه عنـوان بخـش تازه هـای کتـاب وجـود 
کتاب هـای  معـرف  نوعـی  بـه  کـه  دارد 
می باشـد. کتابخانـه  بـه  رسـیده  نـو 

امید و آگاهی تفت: 
در مورد کتابخانه های عمومی تفت 

توضیح داده و بگویید شهرستان 
تفت دارای چند کتابخانه ی فعال 

است؟
دارای 9  تفـت  شهرسـتان  اکنـون  هـم 
کتابخانـه عمومـی فعـال می باشـد کـه 
کتابخانـه  و 5  شـهری  آن  کتابخانـه   4
روسـتایی بـه حسـاب می آیـد و بالـغ بـر 
نسـخه  و 110000  فعـال  2200 عضـو 
کتـاب در این کتابخانه ها موجود اسـت. به 
نحوی کـه می توان گفت بـه ازای هرتفتی 
دو کتـاب در کتابخانه هـا موجـود اسـت.

البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه بـا توجـه 
بـه پراکندگـی زیـادی کـه در روسـتاهای 
شهرسـتان وجـود دارد و اکثـر روسـتاها 
دارای جمعیـت کـم هسـتند. بـر اسـاس 
قانـون نحـوه تاسـیس و اداره کتابخانه های 
عمومـی کشـور امـکان تاسـیس کتابخانه 
مـا  و  نـدارد  وجـود  روسـتاها  همـه  در 
پـر  بـه همیـن علـت در دهسـتان های 
را  کتابخانه هایـی  شهرسـتان  جمعیـت 
بعضـا به همـت خیریـن تاسـیس کردیم. 

مـورد  در  تفـت:  آگاهـی  و  امیـد 
کتابخانه هـا و فعالیت هایـی کـه در 
آن صـورت می گیرد توضیـح دهید؟

کتابخانه های عمومی شهرستان همه روزه 
بـه جـز ایام تعطیـل از سـاعت 8 صبح الی 
7 شـب به صورت یکسـره بـه ارائه خدمت 
به همشـهریان عزیـز می پـردازد و در همه 
کتابخانه هـا عـاوه بـر کتاب هـای مفید و 
جدیـد سـالن های ویژه مطالعه بـه صورت 
مجـزا بـرای بـرادران و خواهـران موجـود 
می باشـد. به عـاوه می توان گفـت که نهاد 
کتابخانه هـا بـا برگزاری جلسـاتی از جمله 

جلسـات نقد کتاب، نشسـت کتاب خوان، 
برگزاری مسـابقات کتاب خوانی به صورت 
مکتوب و آناین سعی در تشویق و ترغیب 
مـردم به امر مطالعـه و کتاب خوانـی دارد.  

امید و آگاهی تفت:در مورد نشسـت 
کتابخـوان کـه در سراسـر کشـور 
دهیـد؟ توضیـح  می شـود  اجـرا 

نشسـت کتابخـوان یـا طـرح به اشـتراک 
گـذاری کتاب هـای خوانده شـده و معرفی 
و توصیـه خواندن آن بـه دیگران بدینگونه 
اسـت که افـرادی کـه کتابـی را خوانـده و 
برایشان جذابیت داشته را به دیگران معرفی 
می کنند این طرح به مناسـبت هفته دفاع 
مقدس با حضور مسـئولان و معرفی کتاب 
و توسـط آن هـا در شهرسـتان تفـت نیـز 
برگـزار شـد و مورد اسـتقبال قـرار گرفت.

امید و آگاهـی تفت: در مـورد خدمات 
کتابخانه ها توضیح داده و بفرمایید نقش 
موثر این خدمات در کتابخانه چیست؟

حوزه هـای  در  کتابخانه هـا  خدمـات 
مختلفی اسـت از جمله امانت کتاب، مهیا 
نمـودن فضایـی مناسـب جهـت مطالعه، 
ارائـه کتاب هـای مرجـع جهـت تحقیـق 
و پژوهـش ویـژه دانشـجویان و محققـان، 
دراختیـار گذاشـتن اینترنت پرسـرعت به 
اعضـاء و مراجعـان کتابخانه هـا در مراکـز 
اطـاع رسـانی کتابخانه ها، نمایه نشـریات 
و یـک سـری خدمـات جنبـی دیگـر ...

همچنیـن بـا اسـتفاده از سـامانه مدیریت 
کتابخانه هـای عمومـی کشـور بـه آدرس

ن  یا همشـهر )w w w . s a m a n p l . i r (
از منابـع موجـود در  محتـرم می تواننـد 
کشـور  عمومـی  کتابخانه هـای  تمـام 
کارت  از  اسـتفاده  بـا  و  یابنـد  آگاهـی 
عضویـت سراسـری کتابخانه هـای عمومی 
یـک  در  عضویـت  بـا  همزمـان  کشـور 
کتابخانـه از خدمـات سـایر کتابخانه هـای 
کننـد  اسـتفاده  نیـز  کشـور  عمومـی 
لازم به ذکر اسـت کتابخانه های شهرستان 
تفـت دارای منابـع غنـی هسـتند و بـه 
خصـوص کتاب هـای کمـک درسـی ویژه 
افـرادی  و  دانشـجویان  و  آمـوزان  دانـش 
کـه خـود را بـرای کنکـور سراسـری آماده 
می کننـد و اخیـرا نیـز منابـع خوبـی از 
انتشارات مختلف جهت تجهیز کتابخانه ها 
تهیه شـده است و برای اسـتفاده مراجعان 
در اختیـار کتابخانه ها قرار گرفته اسـت که 
دانـش آمـوزان عزیـز می توانند بـا مراجعه 
به هریـک از کتابخانه های عمومی سـطح 
شهرسـتان از نزدیـک بـا ایـن خدمـات 
آشـنا و از مزیت هـای آن اسـتفاده نماینـد.
از  یکـی  تفـت:  آگاهـی  و  امیـد 
کتابخانه هـای  نهـاد  مزیت هـای 

عمومـی در چنـد سـال اخیـر مجزا 
دیگـر  از  کـودک  بخـش  شـدن 
بخش هاسـت، به نظر شـما ایـن کار 
تـا چه حد بـه عاقه منـدی کودکان 
و نوجوانان،خصوصـا دانـش آمـوزان 
بـه امـر مطالعه کمـک کرده اسـت؟

در حـال حاضر مبنای کار نهاد زیباسـازی 
و جذاب سـازی بخـش کودک هرکتابخانه 
اسـت و گرایـش آن ها و تشـویق و ترغیب 
بـه کتـاب خوانی از سـنین کودکی اسـت 
و می تـوان گفـت کتاب هایـی کـه بـرای 
اکثـرا  نیـز  ارسـال می شـود  کتابخانه هـا 
کار  و  خـوب  و  سـنجیده  کتاب هـای 
شـده بـرای کـودکان اسـت همچنیـن بـا 
فراهـم آوردن فضایـی کودکانـه متانسـب 
بـا ذائقـه و سـلیقه کـودکان و برگـزاری 
نقاشـی،  جملـه  از  جنبـی  فعالیت هـای 
در  سـعی  دیـواری،  روزنامـه  کاردسـتی؛ 
جـذب و تشـویق آن هـا بـه مطالعـه دارد.

کتابخانه هـای شهرسـتان تفت یکـی از دو 
شهرسـتان اسـتان می باشـد کـه کتابـدار 
متخصـص در حوزه کودک و نوجوان در آن 
مشغول به کار می باشد و ما در نظر داریم از 
این ظرفیت استفاده بیشتری داشته باشیم.

زمانـی کـه یک مـادر و فرزند بـه کتابخانه 
بهتریـن خوشـحالی  مراجعـه می کننـد 
کتابـداران مـا این اسـت کـه مـادری را در 
بخـش کـودک کتابخانـه بـرای فرزنـدش 
می بیننـد. کتـاب  خوانـدن  حـال  در 

کنـون  تـا  تفـت:  آگاهـی  و  امیـد 
در  فرهنگـی  فعالیت هـای  چـه 
کتابخانه هـای عمومـی شهرسـتان 
اسـت؟ گرفتـه  شـکل  تفـت 

تاکنـون فعالیت های فرهنگی بسـیاری در 
سـطح کتابخانه هـای عمومی شهرسـتان 
انجام شـده است از جمله؛ برگزاری نشست 
کتاب خوان که بازخوردهای فراوانی داشته، 
برپایی جشنواره های شعر به مناسبت های 
مختلف، مسابقات کتابخوانی، جلسات نقد 
کتاب با حضور نویسـنده، برگزاری جلسات 
45 دقیقـه بـا کتـاب، برگـزاری جشـنواره 
بخشـداری  همـکاری  بـا  روسـتا  شـعر 
مرکزی تفت،آیین رو نمایی از کتاب شـاعر 
گرانقـدر شهرسـتان آقـای علی حمـزه، و 
آییـن تکریم از نویسـنده بنام شهرسـتان؛ 
از  ای  گوشـه  درخشـانی  مجیـد  آقـای 
فعالیت هـای فرهنگی ایـن اداره می باشـد.

توجـه  بـا  تفـت:  آگاهـی  و  امیـد 
هفتـه  بـه  شـدن  نزدیـک  بـه 
مـورد  در  کتابخوانـی،  و  کتـاب 
برنامه هایـی کـه در ایـن ایـام قـرار 
اسـت اجـرا شـود، توضیـح دهیـد.

همه سـاله از تاریخ 23 لغایـت 30 آبان ماه 

هـر سـال به نـام هفته کتـاب و کتابخوانی 
نامگـذاری شـده و کتابخانه هـای عمومـی 
نیـز در ایـن هفتـه اقداماتـی را در جهـت 
تکریـم ایـن هفتـه و همچنیـن تکریـم 
مقـام کتابـداران شهرسـتان انجـام خواهد 
داد، تقریبـا بنـا داریـم در ایـن ایـام بیـش 
کتابخانه هـای  تمـام  در  را  برنامـه  از 35 
اجـرا  بـه  شهرسـتان  سـطح  عمومـی 
درآوریـم که مهم تریـن آن ها عبارت انـد از:

غبـار روبی گلـزار شـهدا در اولین روز هفته 
کتـاب و کتـاب خوانی با حضور کتابـداران 
شهرسـتان بر سـر مزار این عزیـزان، دیدار 
بـا امام جمعه محترم شهرسـتان؛ برگزاری 
مراسـم تجلیـل از فعالیـن عرصه کتـاب و 
کتـاب خوانی در تفت، عضویـت رایگان در 
کتابخانه هـا، بازدیـد دانش آمـوزان مدارس 
از کتابخانه هـای عمومـی شهرسـتان در 
قالـب طـرح »بازدیـد صـد مدرسـه از صد 
کتابخانـه«، و بـه یاری مدارس شهرسـتان 
زنـگ کتابخوانـی در مـدارس و کتابخانه ها

امید و آگاهی تفت:
 نقـش خیریـن در شهرسـتان، در 
حـوزه کتابخانه هـا چگونـه اسـت؟ 
اخیـرا انجمنـی بـه نـام »انجمـن خیرین 
راه  تفـت«  شهرسـتان  سـاز  کتابخانـه 
انـدازی شـده اسـت کـه در امـر سـاخت 
کتابخانه،تامیـن تجهیـزات و هزینه هـای 
جـاری کتابخانه هـا مـا را یـاری می کننـد 
کتابخانـه ی  چهـار  کلـی  طـور  بـه 
دهشیر«،»سیدالشـهدا  الحجـج  »ثامـن 
اسـامیه«،»دکتر سـید حسـین واحـد« و 
»علـی ابـن ابیطالـب گاریـزات« بـه همت 
اسـت. شـده  سـاخته  خیریـن  یـاری  و 

کتابخانـه ی  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  لازم 
شـهدای بنادکـوک در روسـتای بنادکوک 
نیـز بـا اعتبـاری بالـغ بـر یـک میلیـارد 
ریـال در حـال سـاخت اسـت کـه هزینـه 
آن را خیریـن کتابخانـه سـاز می پردازنـد. 
از همین جا از خیرین بزرگواری که تاکنون 
ما را در امر کتابخانه سازی و رتق و فتق امور 
کتابخانه های شهرستان یاری نموده تشکر 
و قدردانی خود را اعام می نمایم و از سـایر 
خیریـن محتـرم اسـتدعا دارم در مباحـث 
کتابخوانـی و کتابخانه هـا نیز ما و مجموعه 
کتابخانه هـای شهرسـتان را یـاری نمایند.

امیـد و آگاهـی تفـت: سـخن یـا 
کامـی کـه در سـوالات بـالا نیامد؟ 
بـا تشـکر از وقتـی کـه در اختیـار بنـده و 
مجموعه کتابخانه های عمومی شهرستان 
تفـت قـرار داده ایـد برای شـما و همـکاران 
محترمتان در هیئت تحریریه نشـریه امید 
و آگاهـی آرزوی موفقیـت و سـامتی دارم. 
بـه امیـد روزی کـه کتـاب و کتابخوانـی 
نیـز یکـی از دغدغه هـای خانواده ها باشـد

نقل و نشر مطالب تنها با ذکر نام  نشریه  بامانع است

رئیس اداره کتابخانه های عمومی تفت
اجرای بیش از 35 برنامه در تمام کتابخانه های عمومی تفت در هفته کتاب و کتابخوانی

کربـا، صحنـه ظهـور چهره هایـی با 
فرجام هـای  و  نگرش هـا، عملکردهـا 
گوناگون است، »زیانکاران« و در مقابل 
آن »ره یافتـگان«، دو طیـف نمادیـن 
جامعـه آن عصـر بودنـد که بـا وجود 
نقطه هـای مشـترک، رفتـار مختلفی 
را در آن حادثـه از خـود نشـان دادند. 
ره یافتـگان، با پیشـینه ای نه چندان 
مثبـت و گاه منفـی، ضمن شکسـتن 
زنجیرهـای شـیفتگی دنیـا، دعـوت 
امـام زمـان را لبیک گفتـه و در رکاب 
زندگـی  بختـان،  نیـک  سـالار  آن 
خویش را بـا میمنـت و مبارکی پیوند 
دادنـد. زهیـر بن قیـن، حر بـن یزید، 
حـارث بن امرءالقیـس، نعمان و حاس 
بـن عمـرو، بکـر بن حـی، عمـرو بن 
گروه انـد  ایـن  زمـره  در  و...  ضبیعـه 
کـه در بـرزخ مانـدن و رفتـن، رفتـن 
بـه سـمت عشـق را پذیـرا شـدند. 
از دیگر سـو، زیانکاران قرار داشـتند؛ 
همانـان کـه همـای سـعادت بـر بـام 
زندگی شـان نشسـت تا مرکب عروج 
ایشـان بـه سـوی رضـوان باشـد، اما 
مسـتی رفاه طلبی، دنیاپرستی، مرگ 
گریـزی، قدرت خواهی و عـوام زدگی، 
عقل و تفکـر را از آنان ربـود و هر یک 
با بهـره گیری از موقعیـت خاص خود، 
دسـت رد بـه بخـت زریـن خویـش 
زده و دعـوت امـام را اجابـت نکردند. 
از  یـک  هـر  زندگـی  در  دقـت 
حماسـه  جریـان  در  زیانـکاران 
کربـا، مـا را بـه نقطه هـای آغازیـن 
و  رهنمـون  ایشـان  حیـات  سـقوط 
دعـوت  ردکننـدگان  سـوء  فرجـام 
حیـات  می سـازد.  مبرهـن  را  امـام 
می کنیـم:  مـرور  را  گـروه  ایـن 

عبیدالله بن حر جعفی
عبیدالله، از اشـراف، شـجاعان و شـعرای معروف 
کوفـه بـود و در گروه پیروان عثمان قرار داشـت. 
پـس از قتل عثمـان کوفه را به قصد شـام ترک 
گفـت و در کنـار معاویـه جای گرفت و با سـپاه 
او در جنگ صفین شـرکت جسـت. وی پس از 
شـهادت حضـرت علـی )ع( به کوفه بازگشـت. 
ابـن حـر، در منـزل بنـی مقاتـل بـا کاروان امام 
حسـین )ع( مواجـه شـد، حضـرت نخسـت 
»حجـاج بـن مسـروق« را به منظـور همراهی و 
یـاری نـزد او فرسـتاد، لیکن عبیـدالله بن حر به 
فرسـتاده امـام جـواب رد داد و گفـت: »بـه خدا 
سـوگند از کوفه بیـرون نیامدم جـز آن که اکثر 
مـردم خـود را بـرای جنگ مهیـا مـی کردند و 
بـرای مـن کشـته شـدن حسـین )ع( حتمـی 
گردیـد. مـن توانایـی یـاری او را نـدارم و اصـا 
دوسـت نـدارم کـه او مرا ببینـد و نه مـن او را!« 
پـس از بازگشـت حاجیـان از مکه امـام خود به 
همـراه چند تـن از یارانش به نـزد عبیدالله رفت 
و پـس از سـخنان آغازین بـه وی چنین فرمود: 
»ابـن حـر! مـردم شـهرتان بـه من نامه نوشـته 
انـد کـه همـه آنـان به یـاری مـن اتحـاد نموده 
و پیمـان بسـته انـد و از مـن درخواسـت کـرده 
انـد کـه بـه شهرشـان بیایـم، ولـی واقـع امر بر 
خـاف آن چیـزی اسـت که ادعـا کـرده اند، تو 
در دوران عمـرت گناهـان زیادی مرتکب شـده 
ای، آیـا مـی خواهـی توبـه کنـی تـا گناهانـت 
پـاک گـردد؟ !« ابـن حـر گفـت: »چگونـه؟« 
پیامبـرت  دختـر  »فرزنـد  فرمـود:  امـام 
بجنـگ.«  رکابـش  در  و  کـن  یـاری  را 
ابـن حـر گفت: »به خدا قسـم کسـی کـه از تو 
پیـروی کنـد به سـعادت ابـدی نائل می گـردد، 
ولـی من احتمال نمی دهـم که یـاری ام به حال 
تو سـودی داشـته باشـد، زیرا در کوفه برای شما 
یاوری نیسـت. به خدا سـوگندت می دهم که از 
این کار معافـم دار، زیرا نفس من به مرگ راضی 
نیست و من از مردن سخت گریزانم. اینک اسب 

معـروف خـود »ملحقـه« را به حضـورت تقدیم 
مـی دارم، اسـبی کـه تاکنون هر دشـمنی را که 
تعقیب کرده ام، به او رسـیده ام و هیچ دشـمنی 
نیز نتوانسـته اسـت به من دسـت یابد! شمشیر 
مـن را نیـز بگیر، همانـا آن را به کسـی نزدم جز 
آن کـه مـرگ را بـر آن شـخص چشـانیده ام!« 
امام در برابر سخن نسنجیده و نابخردانه ابن حر چنین 

فرمود: 

»حـال کـه در راه ما از نثار جـان دریغ می ورزی، 
ما نیز به تو و به شمشـیر و اسـب تو نیاز نداریم، 
زیـرا کـه مـن از گمراهان نیـرو نمی گیـرم . تو 
را نصیحـت مـی کنـم همـان گونـه که تـو مرا 
نصیحـت نمودی، تا مـی توانی خـود را به جای 
دور دسـتی برسـان تا فریاد ما را نشنوی و کارزار 
ما را نبینی، به خدا سـوگند اگر صدای اسـتغاثه 
مـا به گوش کسـی برسـد و به یاریمان نشـتابد 
خداونـد او را در آتـش جهنـم خواهـد افکنـد.«

حـر«،  »ابـن  گریـزی  مـرگ  و  دنیازدگـی 
مانـع وزش نسـیم سـعادت بـر زندگـی گنـاه 
آلـودش شـد، نسـیم روح افزایـی کـه می رفـت 
او  و  محـو  را  گذشـته اش  ناشایسـت  کـردار 
دهـد.  قـرار  شـهدا  و  صالحـان  صـف  در  را 

عمرو بن قیس 
عمـرو، بـه همـراه پسـر عمـوی خـود در منزل 
بنـی مقاتـل به محضـر امام حسـین وارد شـد. 
ابتـدا عمـوزاده اش بـه امـام گفـت: »ایـن  در 
سـیاهی کـه در محاسـن شـما مـی بینـم از 
خضاب اسـت یا موی شـما بدین رنگ اسـت؟« 

حضرت فرمود: »خضاب است، موی ما بنی هاشم 
زود سپید می شود... آیا برای یاری من آمده اید؟« 

عمـرو بن قیس گفـت: »عایله زیـادی دارم، مال 
بسـیاری از مردم نزد من اسـت و نمـی دانم کار 
بـه کجا می انجامد . خوش نـدارم امانت مردم از 
بین برود!« پسر عمویش نیز همانند او پاسخ داد.

امـام فرمـود: »پـس از ایـن جـا بروید، تـا فریاد 
مـا را نشـنوید و مـا را نبینیـد، همانـا هـر کس 
نـدای مـا را بشـنود و یـا مـا را ببینـد و پاسـخ 
نگویـد و بـه یاریمـان نشـتابد، سـزاوار اسـت 
کـه خداونـد او را بـه بینـی در آتـش افکنـد.« 
گردبـاد دنیاگرایـی در پوشـش فرینـده عائلـه 
منـدی و امانـت داری مردم، ابن قیس و عموزاده 
او را در دام خـود نهـاد و آن دو را از همراهـی 
بـا کاروان نـور و راه یابـی بـه بهشـت جـاودان 
بازداشـت و در کویـر نفـس سـرکش جـای داد. 

هرثمة بن ابی مسلم 
هرثمـه، بـه همراه سـپاهیان امـام علـی )ع( در 
جنگ صفین شـرکت کرد. در بازگشـت، سـپاه 
امـام در کربا توقف نمود. هرثمه می گوید: پس 
از برپایی نماز صبح، حضرت امیر )ع( مشـتی از 
خـاک کربـا را برداشـت و آن را بوییـد و فرمود: 
»ای خاک! همانا از تو مردمی محشور می شوند 
که بدون حسابرسـی وارد بهشـت مـی گردند.« 
ابن ابی مسلم، یکی از نیروهای اعزامی »عبیدالله 
بـن زیاد« به کربا بـود، او می گوید: هنگامی که 
بـه سـرزمین کربا رسـیدیم، به یـاد آن حدیث 
افتـادم، بـر شـترم نشسـتم و بـه سـمت امـام 
حسـین )ع( رفتم. پس از عرض سـام، حدیثی 
که از پدر والای ایشـان شـنیده بودم بازگو کردم، 
امـام فرمـود: »بـا مـا هسـتی یـا بـر ضد مـا؟« 
گفتم: »نه با شـما هسـتم و نه بر شما! دخترانم 
را در شـهر نهادم و از ابن زیاد بر ایشـان نگرانم.«

حضرت در پاسـخ فرمود: »برو! تا آن که قربانگاه 
ما را نبینی و صدای ما را نشنوی، قسم به آن که 
جان حسـین در دسـت اوست، اگرکسـی امروز 
صـدای مـا را بشـنود و بـه یاریمان نشـتابد، هر 
آینـه خداونـد او را با صورت در دوزخ می افکند.« 
اگـر فقـدان تـوکل و دلبسـتگی بـه دنیـا قرین 
زندگی انسـان گـردد، اندیشـه و دیدگاهی چون 
هرثمـه خواهـد داشـت؛ او کـه خـود شـاهد 
همراهـی زن و فرزنـد امـام حسـین و سـایر 
بنـی هاشـم و حضورشـان در صحنـه بحرانـی 
کرباسـت، از فرزنـدان خـود یـاد می کنـد و 
بـه بهانـه نگرانـی حـال آنـان، از همراهـی بـا 
حجـت خـدا روی گـردان اسـت. »انمـا اموالکم 
و اولادکـم فتنـة و الله عنـده اجـر عظیـم.« 
 مالک بن نضر ارحبی و ضحاک بن عبدالله مشرقی 
ضحـاک، بـه همـراه مالک بـن نضـر ارحبی به 
حضـور امـام حسـین )ع( رسـید، ایـن دیـدار 
ظاهـرا در کربـا صـورت گرفـت، امـام پـس 
از خوشـامدگویی، سـبب حضورشـان را جویـا 
شـد، آنان در پاسـخ گفتنـد: برای عرض سـام 
خدمـت رسـیدیم و از خـدا عافیـت و سـامت 

شـما را خواسـتاریم، مـردم بـرای جنـگ بـا 
نظـر شـما چیسـت؟  شـما جمـع شـده اند! 
امام پاسـخ داد: »حسـبی الله و نعـم الوکیل؛خدا 
مـرا کفایـت می کند و چه نیکو وکیلی اسـت.« 
آن دو بـرای امـام دعـا کردنـد، آن گاه حضـرت 
فرمـود: چـرا مـرا یـاری نمی کنیـد؟ مالـک بن 
نضـر با بیان این جمله که: من مقروض هسـتم 
و عیـال دارم، دعـوت امـام را رد کـرد و رفـت. 
ضحـاک بن عبدالله نیز مشـابه سـخن ابن نضر 
را گفت و سـپس حضور موقت و مشـروط خود 
را در کنـار امام پیشـنهاد داد و گفت: تـا آن جا از 
شـما دفـاع خواهـم کـرد که دفـاع من بـه حال 
شـما مفید باشـد، در غیر این صورت در جدایی 
از شـما آزاد خواهـم بـود، امـام نیـز پذیرفـت. 
او در روز عاشـورا، دلیری به خرج داد و امام بارها 
او را تشـویق و دعا فرمـود. چون جمله یاران امام 
حسـین )ع( - جز سـویید بن عمر و بشـیر بن 
عمرو - به شهادت رسیدند، او نزد حضرت آمد و 
شرط پیشین خود را یادآور شد و از ایشان اجازه 
بازگشـت خواسـت، امـام هـم آزادش گذاشـت. 
او کـه قبـا اسـب خـود را در یکـی از خیمه هـا 
پنهـان کـرده بـود، پـس از اذن امـام، سـوار بـر 
اسـب شـد و فرار کرد. تعدادی از سـربازان »ابن 
سـعد« بـه تعقیـب او پرداختند، ضحـاک چون 
بـه روسـتایی بـه نام »شـفیه« رسـید ایسـتاد، 
تعقیب کنندگان او را شناختند و رهایش کردند. 
ماجـرای »ضحـاک بـن عبـدالله« در نـوع خود 
بـی نظیر اسـت، او کـه تا دقایق پایانی حماسـه 
عاشـورا در کنـار امـام شمشـیر زد و شـماری از 
لشـکریان خصـم را از پـای درآورد و از نزدیـک 
شـاهد صحنه مظلومیت خانـدان رسـالت بود، 
چگونـه بـر عاقبـت نیکـوی خود پشـت پـا زد 
و خـود را از فیـض شـهادت در رکاب سـالار 
شـهیدان محـروم سـاخت! آری، او بـه دنیـا دل 
بسـته بود و اسـبش نیز وسـیله پیوند مجدد او 
بـه ایـن زندگی ناپایـدار و گذرا گردیـد ...: »ذلک 
بانهـم اسـتحبوا الحیـوة الدنیـا علـی الآخـرة.«
منبع: سایت مشرق

عـبـرت هـای تـاریـخـی از واقـعـه عـاشـورا
زیـانـکـاران واقـعـه کـــربـلا چـه کـسـانی بـودنـد؟

مـعـرفی کـتـاب 

مـاه به روایـت آه
اثر ابوالفضل زرویی نصرآبادی

»مـاه بـه روایـت آه« عنوان آخرین اثر منتشـر شـده ی ابوالفضل 
زرویـی نصرآبـاد و روایـت او از زندگانـی و شـخصیت حضـرت 
ابوالفضل العباس )علیه السّـام(  ماه بنی هاشـم  است. نویسنده 
در ایـن کتـاب کوشـیده تـا از زبـان دوازده راوی، ناگفته هایـی از 
قبـل و بعد از شـهادت پرچمـدار کربا را با امانتـداری، پایبندی 
بـه مسـتندات تاریخـی و روایـی و پرهیـز از اغـراق، روایت کند. 
بـر خـاف انتظـار، در کتـاب بـه شـکل و شـیوه ی شـهادت 
حضـرت ابوالفضـل )علیه السّـام( اشـاره ای نشـده و نویسـنده 
عمـده ی همـت خـود را صـرف بازگویـی و رازگشـایی از اموری 
کـرده کـه بـا وجـود جذابیـت بـرای مخاطـب، متاسـفانه کمتر 
بدانهـا پرداخته شـده اسـت؛ امـوری همچون خانـواده ی مادری، 
کودکـی، ازدواج، فرزنـدان، بـرادران، حیطه ی دانـش و معرفت و 
جایـگاه آن حضـرت در میان اهل بیـت و مسـلمانان آن روزگار. 
از دیگـر جذابیت هـای ایـن کتـاب، ذکـر تاریخ شمسـی تمامی 
رخدادهاسـت کـه خواننـده ی فارسـی زبـان را بـا زمـان وقـوع 
حـوادث در روز و مـاه و سـال هجـری شمسـی آن وقایـع آشـنا 
می کنـد. زرویـی در نگارش ایـن دوازده روایت، بـا تکیه بر منابع 
دسـت اول تاریخـی و مطالعـه و فیش بـرداری از قریب شـصت 
کتاب،ضمـن رعایـت ایجـاز، پرهیـز از اطنـاب و نگاه احساسـی، 
متنـی خواندنـی و قابـل اعتمـاد و اسـتناد فراهـم آورده اسـت؛ 
متنـی کـه در عین سـادگی سـاختار ادبی محکـم و قابل تاملی 
دارد. بـه جز یـک راوی )زید بازرگان( تمام راویان کتاب )مسـلم 
بـن عقیـل، فاطمـه کابیه، حضـرت زینـب، امام حسـین علیه 
السـام، ام کلثوم، لبابه، عبدالله بن ابی محلّ، کزمان، شـبث بن 
ربعی، سـرجون و عبیـدالله بن عباس( شـخصیت های واقعی اند.


